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ســـخن ســـردبیر

این خردنامه‌ی بهار است که با غزلی از حافظ آغاز می‌شود. 
گنجینه‌ی‌ ادب فارســی بــه درازا وعمق تاریخ ما، برای تجربه‌های متفــاوت ما مردم، تا بخواهید 
اندوخته دارد. و شــاید چنین اســت که از پی این‌همه تاریخ و رنج‌ و ماجرا، ســر‌‌برآورده‌ایم و 
قرن‌هاســت که بر این خاک مانده‌ایم‌ و تجربه‌های تلخ و شیرین‌مان را از زبان این آثار، آینه‌وار 

مرور می‌کنیم.
ایــن روزها هم می‌گذرد و ردپایش بر جان ما تجربه‌های تازه‌‌ای می‌نشــاند که بنای وجودمان را 
می‌نهد و ما باز پیش می‌رویم و راه‌های زندگی را از سر می‌گذرانیم و بر افتخار صبوری و پایداری 

خویش، پای می‌فشاریم.
***

در این روزهای متفاوت که از مدرســه دوریم، خواندن خردنامه و دیدن تصاویرش، که حکایت 
سابقه‌ی طولانی آشنایی ماست، شــاید خوش‌تر به دل می‌نشیند، چنانکه گردهم آوردنش، برای 
ما. یک خبر خوب هم، اینکه این شــماره توانسته‌ایم پادکست خردنامه را با پیگیری و همراهی 

سرسختانه‌ی بچه‌های خردنامه آماده کنیم.
خردنامــه را بخوانید و گوش کنید و لذت ببرید. اینها همه هنرها و تلاش‌های شــما، معلم‌ها و 

دوستان‌تان است.
سال نو مبارک و بی خطر باد!

حول حالنا الی احسن الحال
مرضیه مدنی رزاقی

عالــم پیــر دگربــاره جــوان خواهــد شــد
چشــم نرگس به شــقایق نگران خواهد شــد
تــا ســراپرده‌ی گل نعره‌زنــان خواهد شــد
مایــه‌ی نقد بقــا را کــه ضمان خواهد شــد
کــه به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شــد
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
قدمــی نه بــه وداعش کــه روان خواهد شــد

نفــس باد صبا مشــک فشــان خواهد شــد
ارغــوان جــام عقیقی به ســمن خواهــد داد
این تطــاول که کشــید از غم هجــران بلبل
ای دل ار عشــرت امــروز بــه فــردا فکنــی
گل عزیز اســت غنیمت شــمریدش صحبت
مطربا مجلس انس اســت غزل خوان و سرود
حافــظ از بهــر تو آمد ســوی اقلیــم وجود
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کلاس درس من
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هر شرایطی راهکارخودش را می‌طلبد. برای هر مسئله‌ای باید 
دنبال راه ‌حل بود.

این روزها یک بیماری سخت مدرســه‌ها را تعطیل کرده، اما 
آموزش و یادگیری را نه. معلم‌ها و بچه‌ها مدرســه را آوردند 
خانه و این شد ایده‌ای برای خردنامه‌ای‌ها. تعدادی از معلم‌ها، از 
کلاس‌ درس این روزهاشــان عکس گرفتند و فرستادند؛ و این 

هم گزارش تصویری کلاس درس من:  

همه‌جـــا کلاس درس اســـت

گـــزارش تصویـــری
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پریسا پرمور
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راحله پورآذر
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گلناز تفرشی
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نازنین توتونچیان



محبوبه صادقی12
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نرگس قندیل‌زاده
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مرضیه مدنی رزاقی



15

زهرا معصومی 
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فریبا محمدحسین



17

آذین محمدزاده
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نفیسه نصیران
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شـــیرین زمانـــی

پنجره را که باز می‌کنم صدایی می‌شنوم. صدا من را به یاد شادی‌ها و غم‌هایم 
می‌اندازد‌. صدای نی و صدای گنجشکی که هر روز روی بام خانه‌ها می‌نشیند 

و یک ترانه از جنگل انتخاب می‌کند و می‌خواند.
گاهی اوقات غمگین است و آوازهایی که می‌خواند جز آه و اندوه هیچ‌چیز 
نیست. اما گاهی هم شاد است و نغمه‌هایش جز سرزندگی هیچ پیامی ندارند.
هر روز را با امید به اینکه به ترانه‌هایش گوش کنم بیدار می‌شــوم، چه پر 
از آه و اندوه باشد، چه سرشار از شادی و نیکی. هر روز به امید خواندنش 

پنجره را باز می‌کنم.
و اما نی، گاهی می‌پرســم چرا باید صدای گنجشک را دنبال کند؟ چرا با او 
همراهی می‌کند؟ آن دو صدا با هم تضاد دارند‌. اصلاً چه کسی دارد نی می‌نوازد؟ 

نی همیشه ناراحت است و هرگز به خود اجازه‌ی شاد بودن نمی‌دهد.
گنجشک هم شاد می‌خواند و هم غمگین، اما وقتی ترانه‌ی غمگین را در کنار 

نی می‌خواند، ترانه ناگهان سرزنده و شاد می‌شود.
برایم مبهم اســت که راز بین گنجشــک و نی چیســت؟ جادویی که بین 

آنهاست چقدر عمیق است؟
چطور می‌توانند این‌قدر راحت معنی زندگی را در من ایجاد کنند؟ 

شاید نی بدون گنجشک نمی‌تواند. شاید گنجشک هم بدون نی به خواندن 
ادامه ندهد. آنها آتشی در دل من انداخته‌اند که هیچ‌وقت خاموش نمی‌شود.

شاید نی می‌خواهد بگوید زندگی جز غم و درد کشیدن چیز دیگری نیست، 
اما گنجشک انکار می‌کند، چون هم سرودهایی شاد و هم نغمه‌هایی دردناک 

خوانده است؛ اما نی فقط با آواز‌هایی دردناک، امید خود را دنبال می‌کند...

ـــی، آواز گنجشـــک ـــوای ن ن
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ـــمیعی ـــانیا س س

 درخشـــش در تاریکـــی
خورشید الهام‌بخش من است. وقتی به رنگ نارنجی قرمزش نگاه می‌کنم، اولین چیزی که به ذهنم می‌رسد این 
است که چگونه با چنین فاصله‌ای باز نورانی و بزرگ می‌درخشد. دلم می‌خواهد مثل او باشم. آن‌قدر احساسات 
و انرژی‌‌های مختلف و مختص به خود را در خودم جمع کنم تا مثل او بدرخشم. کاری کنم که هیچ کس نتواند 

آن را انکار کند و بتوانم دل و وجود هزاران نفر را گرم کنم.
  می‌خواهم بزرگ باشم و منظورم از لحاظ ظاهری نیست. واضح است که در این‌باره کاری از دستم برنمی‌آید 
و تا آخر عمرم صد و شصت سانتی باقی می‌مانم، ولی می‌خواهم بزرگ باشم. آن‌قدر که به خودم اعتماد داشته 

باشم، به خودم و به تمام انسان‌ها و مهارت و ویژگی‌هایی که در روحم جمع کرده‌ام.
 می‌خواهم خورشید باشم و آدم‌های مهم زندگی‌ام را روی محورهایی دور خودم نگه دارم. گرم‌شان کنم و باعث 

خوشحالی‌شان شوم. دست از آنها نکشم و تک‌تک آنها را به خوبی بشناسم.
  آرزو دارم مثل خورشید، تا جایی که می‌توانم دنیا را روشن کنم. تکه‌ای از خورشید باشم، تکه‌ای از نور. کسی 
که توانایی این را دارد که چند نفر را از تاریکی بیرون بکشد و باعث شود تا دوباره همه‌چیز را روشن‌تر ببیند.
  خورشــید الهام‌بخش من اســت، زیرا می‌دانم تنها راه زندگی در این دنیای تلخ این اســت که هدف و مقصدت 
را بدانی و تکه‌ای از خورشــید باشــی. اینکه بین این‌همه شلوغی یادت بماند که برای چه زندگی می‌کنی و چه 
چیزهایی را قبول داری. اینکه هر از گاهی نگاهی به قلبت بیندازی و ببینی که در این تاریکی هنوز می‌درخشی.
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نشستم، نشســت. دست‌هایم را قلاب کردم، دست‌هایش را قلاب پارمیـــدا پورحمیـــد
کرد. نگاه کردم، نگاه کرد. فکر کردم، فکر کرد. پر از سؤال شدم، 
پر از سؤال شد. پر از جواب شدم، پر از جواب شد. هیچ نمی‌گفتم 

و هیچ نمی‌گفت. پا روی پا انداختم و پا روی پا انداخت.
هر کاری می‌کردم بلد بود یا شــاید تظاهر می‌کرد که بلد اســت. 
قهوه‌ام را برداشتم، نوشیدم و از داغی‌اش صورتم جمع شد. قهوه‌اش 
را برداشــت، نوشید و از داغی‌اش صورتش جمع شد. به در و دیوار 
نگاه کردم. به درو دیوار نگاه کرد و بی هیچ مقدمه‌ای گفت: »اگه 
بگم یه بره برام بکش، یه مار تو شکم بوآ نشونم می‌دی یا واقعاً یه 

بره برام می‌کشی؟«

ـــی  ـــک آدم فضای ـــا ی ـــه ب روزی ک
ـــوردم ـــوه خ قه



قـــوی ســـیاه
رتبـــه‌ی دوم مســـابقه‌ی‌ خطابـــه

مهـــا ناطقـــی
ـــی ـــتی صالح هس

به نظر شــما بازخوانی تاریخ و ادبیات کدام برهه‌ی تاریخی برای شــناخت امروز و برای 
ساختن آینده‌ای بهتر به‌کار می‌آید؟

می‌توان یکی از بزرگ‌ترین خیالات جامعه بشری را، توهم دانایی دانست. مردمی که احساس 
می‌کنند همه چیز را  می‌دانند و در حال قدم گذاشــتن در بهترین راه ممکن هستند. یکی از 
اشــتباهات رایجی که بشر به ظاهر، همه‌چیز‌دان مرتکب می‌شود، این طرز تفکر است که 
دنیا در همه‌ی زمینه‌ها و مسائل، پیرو قاعده و قانون تکرار شونده‌ای است؛ برای مثال، همه‌ی 
ما روزی به دنیا آمده و ســپس می‌میریم. صبح‌ها بیدار می‌شــویم و شب‌ها می‌خوابیم، ولی 

نمی‌توان قاعده و تکرار‌ها را در همه‌جا گنجاند؛ برای نمونه در تاریخ.
    بسیاری از ما جمله‌ی »تاریخ تکرار می‌شود« را شنیده‌ایم. اگر فرض کنیم که این گزاره 
درســت باشــد، با توجه به این که انسان موجود فراموش‌کاری اســت و اشتباهاتش را از 
یاد می‌برد، پس باید بتوان از طریق اتفاقاتی که در گذشــته افتاده و تجربه‌های پیشــینیان، 
وضع حال را بهبود بخشــید. ولی چه می‌شود اگر بین تمام قو‌های سفیدی که ما الآن در نظر 

گرفته‌ایم، یک قو سیاه باشد؟
    اصطلاحــی وجود دارد به نام قوی ســیاه که از آن بــرای نامحتمل‌ترین اتفاقی که ممکن 
است پیش بیاید استفاده می‌شود. اکنون نیز با آوردن نام قو، تصویر حیوانی سفید در ذهن‌ها 
مجســم می‌شود. حال لحظه‌ی اولین مواجهه با قویی سیاه را تصور کنید. در آن موقعیت چه 
بر سر تفکرات و پیش‌فرض‌های انسان آمد؟  به همین دلیل زمانی که واقعه‌ای رخ می‌دهد که 

اکثریت حتی احتمال وجودش را هم نمی‌دهند، می‌گویند: »قوی ما سیاه شد!« 
    این اتفاق در بســیاری از کتاب‌ها که روایتگر دوران پیشینیان هستند، و حتی در تاریخ 

معاصر نیز قابل مشاهده است. حال به مثال‌هایی از قوی سیاه خواهیم پرداخت:
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اگر کمی به داســتان روی کار آمدن ضحاک دقت کنیم، 
متوجه خواهیم شد که سپاهیان منطقه‌ی پارس برای رهایی 
از دست جمشید، شهریارشان، به سراغ ضحاک می‌روند. 
به این دلیل که او را پادشاهی مقتدرتر، با ابهت و مناسب 
برای حکمرانی بر خودشــان می‌‌دانند. مردم پارس نیز این 
انتخاب را می‌پذیرند. ضحاک پادشــاهی بر این منطقه را  
به دســت می‌گیرد. پس از مدتی قوی ســیاه پادشــاهی او 
نمایان می‌شود. هیچ کس تصور این را نمی‌کرد که ضحاک 
پادشــاهی ســتمگر باشــد. وضع زندگی مردم برخلاف 
تصورشان روز به روز بدتر شد. ظلم و ستم همه جا را فرا 
گرفت، اما در این میــان بودند افرادی که به خاطرآگاهی 
بیشتر از پشــت پرده‌های ظلم ضحاک به سود خودشان 

بهره جستند و گرفتار 
قوی سیاه نشدند. 

در  دیگــر  طرفــی  از 
تاریخ بیهقی ما ماجرای 
دسیسه‌ی بوسهل زوزنی 
آل‌تونتــاش  بــاب  در 
داریم  را  خوارزمشــاه 
اثبات  در  ســعی  کــه 
ناراســتی آل‌تونتــاش 
دارد و در نهایت موفق 
می‌شــود امیر را راضی 
کند به دست‌خط خود 

فرمان توقف و برانداختن آل‌تونتاش را نوشته و امضا کند. 
پس از اینکه این توطئه فاش شد و دست‌خط امیر به دست 
آل‌تونتاش رسید، امیر برای جلوگیری از طغیان او دستور 

بازداشت بوسهل را داد. قوی بوسهل سیاه شد. 
کمی جلوتر و بر اســاس اســتناد تاریخی، در دوران دفاع 
مقــدس و پس از امضای  »قطعنامــه 598 « و  پایان یافتن 
جنگ بیــن ایران و عــراق، تحولات اقتصــادی به وقوع 
پیوسته، موجب کاهش شدید قیمت ارز گردید. کاسبان 
جنگ در این میان گرفتار قوی سیاه شدند. حتی گفته شده 
که عده‌ای از شوک این خبر دچار ایست قبلی شده و حتی 
در این واقعه جان و مال و ثروت خود را از دســت دادند. 
از ســویی دیگر افرادی که از زوایای پنهان این واقعه خبر 
داشتند از دام قوی سیاه 
گذشتند.  ســامت  به 
ســیاه  قو‌های  بســیار 
گذشــته  از  دیگــری 
تاکنون وجود دارند که 
خود شــما می‌توانید با 
جست  و  مطالعه  کمی 
و جو، آنها را شناسایی 
کــرده و بــا وضعیت 

موجود تطبیق دهید.
علاوه بر مردم که سیر 
تاریخی،  رویداد‌هــای 
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زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ادبیات نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. نوشته‌های شاعران و نویسندگان 
هر دوره، خواه ناخواه از صافی شــخصیت، طرز تفکر و 
شرایط اجتماعی‌شان عبور می‌کرده و به دنبال آن هرچه 
اوضاع جامعه بدتر و نابسامان‌تر بوده، آثار ادبی آن دوره 
نیز  غم‌انگیزتر و ســوزناک‌تر نوشــته شده است. ولی 
ادبیات همیشــه مانند راهی روشن بوده برای بهتر دیدن 

ودرست‌تر نگاه‌کردن. 
رویداد‌های تاریخی و سیاســی را می‌تــوان مانند دایره‌ای 
ســفید در نظر گرفت که از نقطه‌ای شروع شده و تکرار 
می‌شــود، ولی در این میان نقاط ســیاه غیر قابل پیش‌بینی 
وجــود دارند که زیان‌های مخربی به مــا وارد می‌کنند و 
زندگی‌مان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در این میان، ادبیات 
وجود دارد تا روزنه‌ای باشد و راه کوتاه‌تری نشان‌ما‌ن دهد 
که حتی اگر در دام قو‌های ســیاه افتادیم، دســت از پا گم 
نکرده و با درایت بتوانیم جان ســالم به در ببریم. انعطاف 
پذیری آثار ادبی کمک می‌کند که هرکســی بتواند از آن 
برداشــتی داشته باشد و بهره‌ای ببرد، نه همه به اندازه هم، 
اما اصل این است که ما بتوانیم بر نادانسته‌های‌مان واقف 
شویم و با این دیدگاه درنظر داشته باشیم: چیزی هست که 
من نمی‌بینم. اتفاقی در پشت پرده‌ها در حال رخ دادن است 

که من از آن بی‌خبرم. 

حرف مشــترک بســیاری از کتاب‌هایی کــه روایتگر 
برهه‌ای از تاریخ هستند این است که عامه‌ی مردم فریب 
می‌خورند و شــمار کسانی که در جریان اتفاقات هستند 
نیز به قدری کم اســت که کاری از دست‌شان بر نمی‌آید. 
برای مثال با مطالعه تاریخ بیهقی ظلم پنهانی امیر مســعود 
برای خواننده قابل مشــاهده اســت، اما آیا شهروندی که 
در آن دوره زندگی می‌کرده مســائل را از این پنجره و از 
این دیدگاه می‌دیده است؟ نویسندگان و شاعران هر دوره 
نیــز به این دلیل به حال مردمی که نمی‌دانند و نمی‌خوانند 

افسوس می‌خوردند.
در ادبیات تاریخ کهن، اسطوره‌های شاهنامه از رستم دستان 
تا ضحاک ماردوش و داستان‌های عاشقانه‌ای مانند بیژن و 
منیژه، از کودکی با زندگی ما عجین شده‌اند، این داستان‌ها 
راحت‌تــر می‌توانند توجه خواننــدگان را در   گروه‌های 
سنی متفاوت به خود جلب کنند. شاهنامه دریچه‌ای است 
که به چشــم، شــیوه جدیدی برای دیدن و به عقل، راهی 
نوین برای تفکر نشان می‌دهد. به هر حال اگر راه روشنی 
در پیش داشــته باشیم، در این مســیر، قوهای سیاهی سر 
راه‌مان سبز خواهند شد، بهتر است نه قو را بکشیم و نه به 
خودمان زیان برسانیم، بلکه از کنارش گذشته، با کمترین 
خسارت و چه بسا با سودی قابل توجه، طی طریق نماییم.
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هفت، عددی است که از گذشته تا امروزه، بسیار 
با اهمیت شمرده می‌شد. البته نه فقط در ریاضیات. 
هفت از اعداد لوکا است. دنباله‌ی لوکا مثل اعداد 
فیبوناتچی است ولی تنها فرق این است که دومین 

عدد به جای یک، عدد سه است.
دنباله‌ی فیبوناتچی:   ... ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0

دنباله‌ لوکا:  ... ، 11 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1
 در سال 1956 جورج آ. میلر که از پایه‌گذاران اصلی روان‌شناسیِ شناختیِ نوین به‌شمار می‌آید، در مقاله‌ی خود اعلام 
کرد که 7+2 تعداد قطعه‌هایی از اطلاعات اســت که یک فرد می‌تواند در حافظه‌‌ی‌کوتاه مدت خود ذخیره کند. این 
پدیده را قانون میلر می‌نامند. البته بعدها اطلاعاتی به‌دست آمد که نشان می‌داد این عدد می‌تواند از پنج تا هفت متغیر 
باشد. آزمایش جالبی در این مورد است که در آن اگر در کمتر از      ثانیه صفحه‌ای را به فرد نشان دهیم که در آن 

چند نقطه وجود دارد، فرد حداکثر می‌تواند هفت نقطه را تشخیص دهد.
  ما نیز هر روزه با کلمه‌ی هفت ســر و کار داریم و این عدد حتی در بســیاری از فرهنگ‌ها عددی مقدس اســت. 
موارد زیر از کاربردهای این عدد در فرهنگ‌های مختلف اســت: »عجایب هفتگانه، هفت رنگ اصلی رنگین‌کمان، 
هفت‌دریا، هفت‌ طبقه‌‌ی بهشت و جهنم، هفت‌آسمان، هفت‌ خدای یونان باستان، هفت‌ آیه‌ بودن اولین سوره‌ی قرآن، 
هفت‌ دور طواف، هفت‌ نت‌ برای ســازهایی مثل پیانو، هفت‌ ساز بادی، هفت‌ کلمه‌ی آخر حضرت عیسی )خدای من 

چرا مرا به خود واگذاشتی؟(، هفت‌خوان رستم، هفت گناه کبیره و ..«

1
3

ـــدد اول ـــت، ع هف

نشمیل قناعت‌شعار

نقاشی از: نشمیل قناعت‌شعار
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در قبیله‌ای به نام تورس فقط تا عدد شش می‌شمردند و برای هفت به 
بالا از »خیلی« یا »بسیار« استفاده می‌کردند.

شمارش تورسی:
خیییییلی / .../ بازم خییلی / خیلی / 2+2+2 / 2+2+1 / 2+2 / 2+1 / 2 / 1

البته وقتی بابلی‌ها و مصری‌ها پنج ســیاره‌ی نزدیک‌تر به خورشــید را کشف کردند و خورشید و ماه را هم 
اضافه کردند، به عدد هفت رسیدند. پس برای آنها هفت نه بسیار زیاد بود، نه خیلی کم. بنابراین نام هفت را 
کنارخیلی از چیزهای مهم مثل دریا و آسمان و بسیاری چیزهای دیگر گذاشتند که نشان‌دهنده‌ی عدالت باشد.     
در گذشته نیز پاپ گریگوری اول )گریگوری کبیر(، هفت گناه را در یک دسته قرار داد: »تکبر، تنبلی، خشم، 

حسادت، طمعکاری، شکم‌بارگی وشهوت«، که به هفت گناه کبیره مشهورند.
دراعتقادات بعضی از اقوام نیز مشهور بود که هفتمین پسر از هفت پسر یک خانواده، با قدرت‌های فوق‌بشری؛ 

مثل پیش‌گویی یا قدرت شفا‌دهندگی به دنیا می‌آید که به »هفتمین پسر از هفتمین پسر« مشهور است.
مردم گونیگسبرگ، که شهری بندری در روسیه است، در شهر خود 
هفت پل داشــتند. آنها دوست داشتند هر بار که می‌خواهند از روی 
آنها بگذرند، طوری بروند که از روی هر پل فقط یک‌بار رد شوند.  
ایــن بازی »مســئله‌ی پل‌های گونیگســبرگ« نــام دارد که اویلر، 
ریاضیدان سوئیســی، ثابت کرد چنین چیزی برای گذشتن از پل‌ها 

ممکن نیست.

منابع
کتاب کارگاه اعداد، آرش رستگار، انتشارات فاظمی، 139

سایت باشگاه خبرنگاران جوان 
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هر فصلی زیبایی‌های مخصوص به خودش را دارد. به نظر می‌رســد تقریباً 
همه، هم‌نظر باشند که بارش برف در زمستان زیبا و شادی‌آفرین است، اما 

حقیقت این دانه‌های سفید شادی‌آفرین چیست؟
همه‌ی ما این تجربه را داریم که برای لحظاتی به شــکل دانه‌های برف که 
روی کف دســت‌مان فرود آمده‌اند، نگاهی هر چند گذرا انداخته باشیم، 
چه‌بسا اگر بیشــتر به آنها توجه‌کرده باشیم و گوشه‌های آنها را دیده‌ایم 
که بــا هم متفاوت‌اند، ولی به محض اینکه خواســته‌ایم نگاه دقیق‌تری به 
آنها بیندازیم، در اثر گرمی دســت ما آب شده‌اند، یا تغییر شکل داده‌اند و 

حسرت لحظه‌ای بیشتر دیدن‌شان را به دل‌مان گذاشته‌اند. 
امروزه ما این فرصت و شــانس را داریم که با کمک عکاســی ماکرو به 
دانه‌های برف با دقت بیشــتری نگاه کنیم و از شکل‌های زیبای آنها  لذت 

هـــر دانـــه بـــرف پـــر 
از ریاضـــی اســـت

ـــور ـــا پرم پریس
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ببریم. ماکرو شاخه‌ای از عکاسی است که به ثبت تصویر 
ســوژه‌های بســیار کوچک، از فاصله‌ی بســیار نزدیک 
می‌پــردازد. بنابراین انــدازه تصویر، بســیار بزرگ‌تر از 

اندازه‌ی واقعی آن در طبیعت است.
شکل‌ دانه‌های برف متنوع است وبا میزان رطوبت و دمای 
هوا به ســرعت تغییر می‌کند، اما اگر بتوانیم آهســته‌تر 
همه‌چیز را ثبت و ســپس بزرگ‌نمایی کنیم، می‌توانیم از 
زیبایی آنها بیشتر لذت ببریم و اینجاست که ساختار‌های 
شــش ضلعی و متقارن، بی‌واســطه ذهن ما را به ریاضیات 

پیوند می‌زند:
دانه‌های بــرف متقارنی که بــا دَوران‌هایی با مضرب‌های 
زاویه‌ی شــصت درجه روی خودشــان منطبق می‌شــوند. 
شکل زیر یک دانه برف را نشان می‌دهد، به ساختار شش 
گوشه‌ی آن توجه کنید، آیا می‌توانید مرکز دَوران، زاویه‌ی 
دوران وجهت دوران‌هایی که دانه‌ی برف روی خودش قرار 
می‌گیرد را مشخص کنید؟ آیا محورهای تقارن را می‌توانید 

رسم کنید؟ 

امروزه ما به کمک عکاسی ماکرو، می‌توانیم حقیقت اشکال 
هندسی زیبای دانه‌های برف را بیشتر و بیشتر دریابیم، اما 
پشــت پرده‌ی عکاسی دیجیتال و ثبت عکس‌ها چیزی جز 
تقریب‌های گسسته از حقیقت ولتاژ پیوسته‌ی نور نیست، 
در واقع با کمک ریاضیات می‌توانیم پرده از رازهای طبیعت 
که آنها هم به زبان حقیقی ریاضیات نوشته شده‌اند، برداریم...
ظاهراً ریاضی همه‌جا هست، چه در قدرت ذهن ما و چه در 
جهان بیرون از ذهن ما و البته که ذهن ما نیز بخشی از جهان 

ماست و این دو جدا از هم نیستند. 

اما چه ریاضــی بدانیم و چه ندانیــم، دانه‌های برف زیبا 
هســتند و همه می‌توانند از ســخاوتمندی ریاضیات لذت 
ببرند و در طرح‌ها و آثارشــان از زیبایی شادی‌آفرین آن 

الهام بگیرند ...
Jeffrey Goodman :عکس دانه برف



ـــور ـــا پرم پریس

امسال مسابقه ریاضی دهه‌ی فجر متوسطه‌ی یک ،ترکیبی از ترسیم‌های هندسی 
و شهرک‌ســازی بود. دانش‌آموزان  در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم قرار بود با 
کمک رسم‌های هندسی، با خط‌کش و پرگار، نقاط مناسبی را در نقشه برای 
مکان‌هایی که در احداث یک شهرک جدید مورد نیاز است، پیدا می‌کردند، 

در این میان باید به مقیاس نقشه نیز توجه می‌کردند.
 بین پایه‌های مختلف برخی پرســش‌ها مشترک بود، اما هر پایه پرسش‌هایی 
ویژه‌ی خود نیز داشــت. شکل شهرکی که باید ســاخته می شد، شش‌ضلعی  
منتظم  بود، در مرکز این شــهرک، بیمارستان قرار داشت و خیابان‌هایی روی 
محور تقارن‌ها احداث شده،  به‌صورت ساعت‌گرد، شماره‌گذاری می‌شدند. البته 
که در یک شــهرک به غیر از خانه، به بیمارستان، مدرسه، رستوران، سینما، 
ورزشــگاه، دانشگاه و... هم نیاز احساس می‌شــود، پس در این فرآیند، همه‌ی 
شرکت‌کنندگان برای کامل کردن نقشه با استفاده از استدلال‌ها و ویژگی‌های 
هندسی، دســت به کار شدند و درپایان از محاســبات، برای به‌دست آوردن 

مساحت واقعی شهر کمک گرفتند
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ـــد ـــهرک جدی ـــک ش ـــه‌ی ی نقش
ــی  ــابقه‌ی ریاضـ ــی از مسـ گزارشـ
دهـــه‌ی فجـــر متوســـطه‌ی یـــک
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برای نمونه و برای اینکه شما 
هــم بتوانید خــود را در این 
شهرک‌ســازی سهیم بدانید، 
برخی از پرسش‌های مسابقه  
در  این گزارش آمده است که 

می‌توانید به آنها فکر کنید: 
- می‌خواهیــم یــک فضای 

ســبز مربع شــکل، در اطــراف بیمارســتان احداث 
کنیم، رأس‌های این فضای ســبز به فاصله 180 متر از 
بیمارســتان، واقع درخیابان‌ها قرار دارد، یک مربع با 
این ویژگی رسم کنید، در کل چند مربع با این ویژگی 

می‌توانید رسم کنید؟ 
- در انتهــای خیابان شــماره 12 ، یک مدرســه و در 
وسط خیابان دوم، یک دانشگاه قرار دارد ، می‌خواهیم 
ورزشگاهی احداث کنیم که فاصله‌ی آن از مدرسه دو 
برابر فاصله آن تا دانشگاه باشد، محل این ورزشگاه را 
روی نقشه تعیین کنید. روش کار خود را به طور کامل 

توضیح دهید. 
- اداره‌ی برق می‌خواهد تیرهای چراغ‌برقی نصب کند 
که فاصله‌اش از دو ســر هر دو خیابان متوالی به یک 
اندازه  باشــد، چند چراغ لازم دارد و آنها را در کجاها 

باید نصب کند؟ 
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در پایان تــاش تیم‌های ریاضی کــه در مدت‌زمان 
مســابقه، فعالانه با مسئله درگیر بودند، کلاس‌های 
8/1 و 9/1 توانستند با کسب 100 امتیاز اول شوند 
و بعد از آنها به ترتیب کلاس‌های 8/4 و 9/3 ، 98 و 

95 امتیاز کسب کردند. 
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چرا موجودی که قادر به ساختن شش ضلعی است موم خود را به شکل پنج‌ضلعی 
یا هشــت‌ضلعی و یا حتی دایره نمی‌سازد؟ این پرسش قدمتی بسیار طولانی دارد. 
حدود دو هزار ســال پیش »مارکوس ترنتیوس وارو« که اهل روم بود و عاشق 
مطالعه، و دستی هم در نوشــتن داشت، این جواب را برای این سؤال پیشنهاد داد: 

حدس زنبوری. 
حالا ببینیم این حدس چیست؟

فرض کنیم زنبور ما می‌خواست خانه‌اش را شبیه شکل 
زیر بسازد، به نظر می‌آید که تا الان مشکلی نیست.

اما بعد این شکل را داریم: 
 

حالا یک خانــه‌ی کامل داریم 
اما...، انگار مشــکلی وجــود دارد. اگر به این روش 
خانه بسازیم، برای پیدا کردن شکل خانه‌ی کناری، 
باید انرژی زیادی را صرف کنیم. در واقع اگر خانه‌ها 

هم اندازه باشد، وقت کمتری صرف می‌شود.
امــا برگردیــم به ســؤال اول: چرا مثلــث، دایره و 

پنج‌ضلعی نه؟
اگر دایره باشد، فضای خالی زیادی بین‌شان می‌ماند و کلی 

ـــه‌اش را  ـــور خان ـــرا زنب چ
ــازد؟ ــی می‌سـ شـــش ضلعـ

ــن‌نیا ــگار حس ن
هلیــا تبریــزی
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موم هم باید برای پر کردن این فضاهای خالی صرف   
کرد. پنج‌ضلعی و هشــت‌ضلعی نیــز همین وضعیت 
را دارند، پس این موارد نیز رد می‌شــوند. حالا فقط 
اشــکالی می‌ماند که اگــر کنار هم چیده شــوند، 
هیچ فضای خالی بین‌شــان ایجاد نشود. این سؤال را 

فیثاغورث جواب داد:
تنها اشکال مناسب برای این کار سه‌ضلعی، چهار‌ضلعی و شش‌ضلعی منتظم 
هستند. کدام شکل را انتخاب کنیم؟ اینجا است که باید به حدس مارکوس 

رجوع کنیم: حدس »لونه‌ زنبوری«.
مارکــوس آن زمان نتوانســت حدســش را با ریاضیات اثبــات کند، اما 
خوش‌بختانه مدت‌ها بعد )در ســال 1999( واتسون هیلز این کار را انجام 
داد. او نشان داد از بین سه شکل مربع، مثلث متساوی‌الاضلاع و شش‌ضلعی 

منتظم با مســاحت‌های یکسان، شش‌ضلعی کمترین 
محیط را دارد. پس زنبورها با استفاده از شش‌ضلعی‌ها 
در ساخت کندو، می‌توانند عسل بیشتری ذخیره کرده 
و از موم کمتری استفاده کنند. و این پاسخ یعنی اینکه 

نتیجه‌ی کار زنبورهای عسل، شگفت انگیز است:
هر شانه عسل تقریباً پنجاه برابر وزن خودش می‌تواند 

عسل ذخیره کند!

نقاشی: نگار حسن‌نیا
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مســـابقه‌ی ریاضـــی دهـــه‌ی فجـــر

اول رتبـــه‌ی  ریاضـــی،   11/1

ـــطه‌ی دو متوس
در مسابقه‌ی ریاضی متوسطه‌ی‌دو، بچه‌ها طی مراحلی، یک پنج ضلعی منتظم رسم کردند، 
ســپس براســاس این طرح و ســتاره‌ی پنج‌پر، و با توجه به طرح‌هایی که در اختیارشان 
گذاشــته شد و استفاده از خلاقیت‌های خودشان، به ترسیم و رنگ‌آمیزی طرح‌های‌شان 

پرداختند. طرح کلاس 11/1 ریاضی برنده‌ی این مسابقه شد.  
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تجربـــی 11/1 ــر10 هنـ

ــر 11 انســـانی 10 و 11هنـ
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11/2 ریاضـــی 

11/2 10/2تجربـــی  ریاضـــی 

10/2 تجربـــی 



39

10/1 تجربـــی 

10/1 ریاضـــی 



زیست‌شناسی



به احتمال زیاد تا به این لحظه اغلب شــما از ویروس کرونا و همه‌گیر شــدن آن مطلع شــده‌اید.  
Coronavirus Dis� مخفف  COVID 19 ربیماری ناشی از ویروس کرونا ) یا به بیان علمیتر‌
ease Discovered in 2019( اولین بار در اواخر ســال ۲۰۱۹ میلادی در چین، شناسایی شد. 
نام علمی ویروس کرونا SARS CoV-2 اســت که نشــان‌دهنده‌ی تشابه ژنتیکی این ویروس با 
ویروس ســارس )SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome( اســت. ویروس 
سارس عامل همه‌گیر شدن »سندروم وخیم تنفسی سارس« در سال ۲۰۰۲ بود. اما ویروس کرونا 

از کجا آمده است؟
ویروس کرونایی که می‌تواند در انسان‌ها ) و نه حیوانات( ایجاد بیماری کند،‌ معمولاً ویروسی بی‌خطر 
و در واقع همان ویروسی است که عامل 25%  از سرماخوردگی‌های رایج است. پس تفاوت سارس با 
عامل سرماخوردگی معمول چیست؟ تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که سارس نوعی از ویروس کرونا 
است که همواره برای حیوانات ) و نه انسان( بیماری‌زا بوده است. اما بر اثر جهش‌های ژنتیکی این 

ویروس به گونه‌ای تغییر پیدا کرده است که اکنون می‌تواند انسان‌ها را نیز آلوده کند.
 در ســال ۲۰۰۲، سارس که نوعی از ویروس کرونا بود توانســت از خفاش به زَباّد* و از زباد به 
انسان انتقال پیدا کند. پس از آن، در سال ۲۰۱۲ مرس )MERS( نوع دیگری از ویروس کرونا بود 
که از خفاش به شتر و سپس به انسان منتقل شد. به احتمال قوی، کووید19 نیز از خفاش‌ها آغاز 
شده و سپس به مورچه‌خوار پولک‌دار* و از آن به انسان منتقل شده است. متأسفانه مورچه‌خوار 
پولک‌دار بیشــتر از هر حیوان دیگری در دنیا قاچاق می‌شــود، چرا کــه برخی افراد معتقدند 
پوســت مورچه‌خوار پولک‌دار، قابلیــت ترمیم قوی دارد. به علت قاچاق گســترده و تماس با 

رایـــان ســـاقیان

دربـــاره‌ی‌ ویـــروس کرونـــا بیشـــتر بدانیـــم‌*
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انسان، ویروس کرونای سارس کوید2 فرصت یافته و از 
مورچه‌خوار پولک‌دار به انسان منتقل شده‌است. 

بر اســاس آمار سازمان جهانی بهداشــت  در ۱۱ فوریه‌ 
۲۰۲۰، تعــداد ۴۳۱۰۳ نفــر مبتلا به ویــروس کرونای 
سارس شناســایی شــدند و ۱۰۱۸ نفر از مبتلایان جان 
باختند )نرخ مرگ و میــر2/9 درصد(. برای درک بهتر 
این اعداد بیاید نگاهی به نرخ مرگ‌ و میر ناشی از سایر 

بیماری‌ها بیندازیم:
در ســال ۲۰۰۲، ویروس کرونای سارس، ۸۰۹۸ نفر را 
مبتلا کرد که ۷۷۴ نفر از این بیماری جان باختند )نرخ 
مرگ و میر9/6 درصد(. در سال ۲۰۱۲، ویروس کرونای 
مرس، ۲۴۹۴ فــرد را مبتلا کرد و ۸۵۸ نفر جان باختند 
)نرخ مرگ و میر 34% (. مثــال دیگر، جدا از خانواده‌ی 
ویــروس کرونا، ابولا اســت که در ســال ۲۰۱۴ تعداد 
۲۸۶۳۹ فرد را مبتلا کرد و ۱۱۳۱۶ فرد را به کام مرگ 
کشــید )نرخ مرگ و میر40% (، )بــرای درک بهتر این 

مسئله شکل را ببینید(.    
در مقیــاس میکروســکوپی، ویروس کرونا ویروســی 
دارای RNA تک‌رشــته‌ای است که در واقع دلیل قابلیت 
بالای این ویروس در جهش و تغییر خود اســت )عاملی 
 RNA که ســاخت واکســن برای ویروس‌هــای دارای

تک‌رشته‌ای را با مشــکل روبرو می‌کند. )مثال دیگری 
از این گونه ویروس‌ها، ویروس اچ‌آی‌وی است(. ویروس 
کرونا در سطح خود پروتيئن‌هایی دارد که باعت می‌شود 
زیر میکروســکوپ شبیه تاج )Crown( دیده شود. این 
پروتيئن‌های ســطحی به ویروس کمــک می‌کنند تا به 
ســلول‌های مجرای تنفسی انسان بچسبد و وارد سلول‌ها 
شــود. پس از ورود، ویروس ســلول را به خدمت خود 
گرفته و شــروع به همانندســازی خود می‌کند. تا آنجا 
که ســلول انسانی/ ریوی از ویروس پر شده و در نهایت 
می‌ترکــد و تعداد زیادی ویروس را در بدن آزاد می‌کند. 
هر کــدام از این ویروس‌ها مجدداً به ســلول‌های جدید 
حملــه کرده و ایــن چرخه ادامه پیدا می‌کند. بســته به 
قدرت سیســتم ایمنی بدن افــراد، برخی ویروس را قبل 
از ایجاد هیچ‌گونه نشــانه‌ای از بیماری نابود می‌کنند. در 
برخی دیگر، با سیســتم ایمنی اندکی ضعیف‌تر، علایمی 
مانند تب، ســرفه، تنگــی نفس و در نهایــت ذات‌الریه 
)Pneumonia( بروز می‌کند. اگر آسیبی که ویروس 
به ســلول‌های ریوی وارد می‌کند، شــدید باشد می‌تواند 
منجر به ســندروم زجر تنفسی حاد شود. تجمع مایعات 
در ریه، مانع از پر شدن آن با میزان کافی هوا می‌شود. این 
بدان معنی است که میزان اکسیژن دریافتی خون کاهش 
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می‌یابــد و این وضعیت مانع از دسترســی 
ســلول‌های بدن به اکســیژن می‌شود که 
 Septic( به این حال شــوک ســپتیکی
Shock( می‌گویند. سندروم زجر تنفسی 

حاد و شوک سپتیکی عوامل اصلی مرگ 
و میــر در مبتلایان به ویــروس کرونای 
ســارس کووید2 اســت. اما این شرایط 
اغلب در افراد بالای شــصت ســال، افراد 

سیگاری یا افراد با سابقه‌ی بیماری ریوی اتفاق می‌افتد و 
در افراد سالم، معمولاٌ سیستم ایمنی بدن قبل از حاد شدن 

شرایط، ویروس را نابود می‌کند. 
مشکل دیگر ویروس کرونا، گسترش سریع آن است. این 
ویروس می‌تواند به راحتی از طریق عطسه، سرفه و ذرات 
کوچک بزاق از فردی به فرد دیگر منتقل شود. به اضافه، 
ذرات کوچک بزاق می‌توانند روی سطوح مختلف نشسته 
و تا بیشتر از یک روز زنده بمانند. در نتیجه، تماس دست 
با این سطوح و ســپس تماس دست با دهان، بینی و چشم 
)منطقه T صــورت( باعث انتقال ویــروس به فرد جدید 
می‌شود. علائم بیماری ممکن است بین پنج تا چهارده روز 
بعد از ورود ویروس به بدن، ایجاد شود. به این مدت، زمان 
انکوبه شــدن یا دوران نهفتگی بیماری گفته می‌شود و در 

این دوره ویروس در حال تکثیر خود در بدن است. 
راه‌هــای درمان ایــن بیماری شــامل مصــرف مایعات، 
اکسیژن‌رسانی و فراهم کردن تهویه‌ی مناسب برای فرد 
بیمار اســت تا سیستم ایمنی بدن، خود، ویروس را نابود 
کند. در موارد شــدید که بدن توان مقابله با ویروس را 
ندارد می‌توان از داروی مقابلــه با مالاریا، اچ‌آی‌وی و یا 

داروی مقابله با ابولا برای ضعیف کردن ویروس استفاده 
کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد،‌ ساخت واکسن 

علیه ویروس کرونا دور از انتظار خواهد بود. 
بنابرایــن، تا به امروز تنها راهکار منطقی برای جلوگیری 
از شیوع بیماری کووید 19 کاهش تماس فرد به فرد است. 
ویروس کرونا معمولاً نمی‌تواند مسافت زیادی را در هوا طی 
کند، در نتیجه پیشنهاد می‌شود هنگام صحبت با یکدیگر 
با حداقل دومتر فاصله از هم بایستیم. به‌طور کلی زمانی که 
بیماری همه‌گیر شده است، بهتر است در خانه مانده و از 

شرکت در هر گونه تجمعات فردی خودداری کنید.

*Osmosis Group

www.osmosis.org

* زبـّـاد یا گربــه‌ی زباّد پســتانداری گوشــت‌خوار از خانواده‌ی 
زباّدان )Viverridae( اســت. گربه‌های زباّد ماده روغنی معطر و 
مشــک‌مانندی از غده‌های مقعدی خود ترشح می کنند که زباّد یا 
غالیه نام دارد. در جنوب چین خوردن گربه زباّد بسیار معمول است.
* پولک‌پوست یا پانگولین یا مورچه‌خوار پولک‌دار جانوری است 
از راسته‌ی پولک‌پوست‌ســانان که همگی در خطر فوری انقراض 
قرار دارند زیرا بیش از هر حیوان دیگری در دنیا به صورت قاچاق 
خرید و فروش می‌شــوند. بعضی از دانشــمندان بر این باورند که 

پانگوئین‌ها باعث ایجاد کروناویروس هستند.
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نگاهی به آینده
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آریانا حسـین‌خانی

اگر خلاق صفتی باشــد که به افراد یا کارهای نوآورانه نسبت داده می‌شود، داوینچی را 
می‌توان معادل خود خلاقیت در نظر گرفت. البته بی‌انصافی است اگر دلیل داوینچی‌شدن 
او را تنها به خلاقیت و نبوغ نســبت داد زیرا جدای از اینکه او آدم بسیار سخت‌کوشی 
بوده، در زندگی فراز و نشیب‌ زیادی را تجربه کرده که به گفته‌ی خودش در مقایسه با 

استعداد و جوهر وجودش، در خلق آثارش تأثیر بیش‌تری داشته است.
داوینچی در خانواده‌ای ثروتمند در روســتای توسکانی زاده شد. پدرش زمین‌دار ارشد و 
مادرش دهقان بود. پنج سال نخست زندگی‌اش را در کنار مادر زندگی کرد، اما خاندان 
پدری‌اش علاقه‌ی زیادی به او داشتند. به همین دلیل لئوناردوی جوان، از پنج سالگی نزد 

خانواده‌ی پدرش رفت و زندگی مرفهی را تجربه کرد. 
داوینچی در مدرسه‌ی دهکده‌ی توسکانی خواندن و نوشتن آموخت. او سپس با هنر آشنا 
شد و به علاقه‌ی خودش به نقاشی پی‌برد. درسش تعریف چندانی نداشت، اما در طراحی، 

ـــم،  ـــرف می‌زنی ـــه ح ـــوغ ک از نب
از چـــه حـــرف می‌زنیـــم

لبخند ژکونــد، مونالیزا، شــام آخر. این‌ها، 
عباراتی است که ما را تنها به سوی یک نفر 

هدایت می‌کند: لئوناردو داوینچی.
دانشــمند، نقــاش، مجسمه‌ســاز، معمــار، 
موســیقی‌دان، ریاضی‌دان، مهنــدس، مخترع، 
نقشــه‌کش،  زمین‌شــناس،  آناتومیســت، 
گیاه‌شــناس و نویســنده‌ی ایتالیایــی، این‌ها 
توصیــف مورخان و هنرمندان اســت از این 
نابغه‌ی قرن پانزدهمی. گرچه مردم، اکثراً او را 
به واسطه‌ی نقاشی‌های کم یا شاید بی‌نظیرش 
می‌شناسند اما او خودش را بیش‌تر یک محقق 

و دانشمند می‌دانست تا یک هنرمند.
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استعدادی از خود نشان داد که نمی‌شد به 
آسانی از آن چشم پوشید. این شد که بعد 
از اتمام دبســتان، او را بــه هنرکده‌ای در 
فلورانس فرستادند؛ به شاگردی آندره‌آدل 
وروچیــو کــه در آن زمــان، در زمینه‌ی 
نقاشی و پیکر‌تراشی اسم و رسمی داشت.

لئونــاردو ریخته‌گــری را از وروچیــو 
آموخــت. در کنار او بــود که علاقه‌مند 

شد موجودات زنده را به گونه‌ای بکشد که کسی نکشیده 
بود؛ می‌خواســت روح زنده‌ی آنهــا را روی کاغذ بیاورد: 
»موجودات اگر قابل تشــخیص و تمایز نباشــند زنده و 
غیر زنده‌شــان چه تفاوتی دارد؟« به‌همین‌سبب به حوزه‌ی 
گیاه‌شناســی و جانور‌شناسی پا گذاشــت و آنقدر در این 
زمینــه مطالعه و تلاش کرد که بالاخره توانســت گُل را 

طوری بکشد که بشود زندگی را در آن پیدا کرد.
در هفده‌سالگی به میلان رفت و به کار هنری پرداخت و 

آثار ماندگاری خلق کرد. آنجا به گروهی 
از مسیحیان که از پزشکان، داروفروشان 
و هنرمندان تشکیل شده بود، پیوست و از 
طریق همین گــروه، به محیط‌های درمانی 
راه یافت. داوینچی ســاعت‌های زیادی را 
در بیمارســتان‌ها می‌گذارند و رفته‌رفته 
علاقه‌اش به بدن انســان بیش‌تر می‌شــد. 
کالبد شکافی را آموخت و زمان زیادی را 
صرف تشریح اجســاد و تصویربرداری از 

اندام‌های درونی بدن کرد. 
بســیاری از پزشــکان، فیزیولوژیســت‌ها و متخصصان 
آناتومی، داوینچی را چهره‌ای ماندگار در تاریخ پزشــکی 
می‌دانند. طراحی‌های او از بدن انســان به اندازه‌ای دقیق و 
با جزئیات کشیده شده که در قرن بیست و یکم، با‌وجود 
دستگاه‌های عکس‌برداری فوق هوشمند، هنوزهم به‌عنوان 
منبعــی قابل اســتناد در معتبر‌ترین دانشــگاه‌های جهان 

تدریس می‌شود.

نقاشی داوینچی در ده‌سالگی
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داوینچی به یک شــهر تعلق نداشــت. همــواره در حال 
جــا به جایی بود و ســفر. بــه واتیکان می‌رفــت. به رم، 
میلان، فلورانــس، ونیز و ... . هر جا که پا می‌گذاشــت، 
می‌دید، می‌شــنید، می‌آموخت و چیزی از خود به یادگار 
می‌گذاشت به‌طوری که ایتالیایی‌ها براین باورند که تمام 
شهر‌های ایتالیا بوی داوینچی را می‌دهد. لبخند ژکوند را در 
فلورانس کشید. شام آخر را در میلان. مرد ویترو‌‌وی‌یَن را 
در ونیز. زیردریایی را در رم طراحی کرد و لباس غواصی 

را خدا می‌داند کجا.

آخریــن اثر داوینچی، مجموعــه‌ای از طرح‌های تصویری، 
تحت عنوان تصورات پایان جهان اســت. در این تصاویر، 
داوینچــی تئوری خــود را بیان می‌کنــد؛ اینکه نیروهای 
غیرمادی در کائنات در وجود اشــکال مادی ظاهر شده و 
آنها را به حرکت در می‌آورند. او هیچگاه موفق به اثبات 

و یا حتی تکمیل این تئوری نشد.
داوینچی در ســن 67 سالگی در فرانسه از دنیا رفت. او را 
در ایتالیا دفن کردند اما به دلیل جنگ‌ها و اغتشــاش‌های 
متعدد در این کشور، پیکرش ناپدید شد و 250 سال بعد 
از فرانسه سر درآورد. پیکرش را دوباره به 
ایتالیا منتقل کردند و در کلیسایی محلی، به 
خاک سپردند. هرچند هیچگاه معلوم نشد 
که جسد یافت شده در فرانسه، حقیقتاً پیکر 

داوینچی بوده است یا نه.
اگر این نابغه‌‌ی بزرگ ده، پانزده و یا بیست 
سال بیش‌تر در جهان می‌زیست، اکنون دنیا 
در چــه وضعی قرار داشــت؟ چند اثر دیگر 
مانند مونا لیزا یا شام آخر خلق می‌شد؟ چند 
زیر‌دریایی دیگر طراحی می‌شد؟ پایان جهان 
چگونه پیش‌بینی می‌شد؟ آیا جهان به همین 
شکلی که هم اکنون در آن زندگی می کنیم، 

باقی می‌ماند و یا ... .
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آکســولوتل‌ها بســیار زیبا هستند. این ســمندر‌ها لبخندی شــبیه مونالیزا دارند و دارای 
آبشش‌های قرمز رنگ هستند. ممکن است از آنها خوش‌تان نیاید و ازشان بترسید، اما باید 

بدانید این موجودات، توانایی خاصی در بازسازی بدن‌شان دارند.
اگر این نوع ســمندر اندام خود را از دســت بدهد، آن اندام با همان اندازه و جهت، دوباره در بدن او شکل 

می‌گیرد و طی چند هفته درز بین اندام قدیمی و جدید از بین می‌رود.
آکسولوتل‌ها می‌توانند باعث بازسازی بافت تخمدان و ریه، و حتی بخش‌هایی از مغز و نخاع شوند.

بازسازی اســتثنایی سمندر پس از آسیب‌دیدگی، بیش از یک قرن است که شناخته شده و دانشمندان از 
برخی رازهای آن را پرده برداشته‌اند. این موجود، محل قطع عضو را با نوع خاصی از پوست، به نام اپی‌تلیوم 
آب‌بندی می‌کند، سپس مقداری بافت به نام بلاستما ایجاد می‌کند که قسمت جدید بدن از آن جوانه می‌زند.
اکنون محققان با بررسی ژنوم این موجودات، و تغییر ژن آنها در آزمایشگاه، در حال پیداکردن ترفند‌هایی 

در پزشکی هستند که برای کمک به انسان‌ها مفید باشد.
در حال حاضر، مطالعات در حال روشن کردن وضعیت سلول‌های درگیر و تعریف مواد شیمیایی مورد نیاز 
است. شاید چند دهه بعد، انسان‌ها نیز اندام‌های آسیب‌دیده‌ی خود را دوباره بازسازی کنند. یافته‌های علمی 

از درمان‌های احتمالی و روش‌هایی برای بهبود زخم و درمان نابینایی در آینده‌ی نزدیک، نشان دارد.
دیوید گاردینر، زیست‌شــناس رشــد در دانشگاه كالیفرنیا 
می‌گوید: »ایده‌ی بازآفرینی انسان از دهه‌های اخیر از اگر به 
وقتی، تبدیل شده است.« او می‌گوید: »اکنون همه فرض را بر 

رسیدن زمان آن قرار داده‌اند.«

بازســـازی انســـان*

*By Amber Dance, Knowable Magazine

SMITHSONIANMAG.COM

JANUARY 30, 2020

ســـنا ‌ذبیحـــی
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گزارش
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ضرغامیان فرانک 

ــم ــرای هـ ــم و بـ ــا هـ بـ

گزارش تعدادی از مســابقات دهه‌ی فجر متوسطه‌ی یک، امسال 
به شــیوه‌ای تازه‌ و از نگاه و قلم برندگان مسابقات ترسیم شده 
است. جالب‌ترین نکته در بیشتر این نوشته‌ها، اشاره‌ی بچه‌ها به 
همکاری و تلاش کلاسی و سهم آن درموفقیت در مسابقات است. 
این زاویه‌ی دید متفاوت در گزارشگری، ایده‌ی فرانک ضرغامیان، 

گردآورنده‌ی این گزارش‌ها است. 
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عربی
ملینا توحیدی/ نگار صدری

امسال من، ملینا توحیدی و همکلاسی‌ام نگار صدری در دهه‌ فجر، در بخش عربی شرکت کردیم. 
موضوع عربی شــرح دادن یکی از شــهرهای ایران به زبان عربی بود. من و نگار، شهر شیراز را به 
دلیل داشتن جاذبه‌های تاریخی مختلف برگزیدیم. ابتدا به زبان فارسی درباره‌‌ی شهر شیراز تحقیق 
کردیــم و اطلاعات مختصر و مفیدی درباره‌ی آن درآوردیم. درباره‌ی جمعیت و مکان‌های دیدنی، 
اطلاعات کوتاهی را نوشتیم و سپس آنها را به زبان عربی ترجمه کردیم. در ترجمه به فعل‌های‌مان 
توجــه داشــتیم و کلمات خوبی از لحاظ لغتی را برای ترجمه انتخــاب می‌کردیم. اگر کلمه‌ای را 
نمی‌دانستیم در لغت‌نامه دنبال آن می‌گشتیم یا از بزرگتر های‌مان طلب کمک می‌کردیم. یکی از 
خلاقیت‌های‌مان برای ارائه، شــیوه‌ی گفتار بود. ما به صورت گفتگوی دو نفره که نوعی مصاحبه 
بود، شهر شیراز را معرفی کردیم. در آخر فیلمی با کمک دوستان و خانواده‌مان درباره‌ی شیراز به 
زبان عربی تهیه کردیم که این کار خلاقیت ارائه‌ی ما را زیادتر کرد. در آخر، روز مســابقه تمام 
کارهایی که کرده بودیم را به خوبی ارائه دادیم و با کســب نمره‌ی ۹۵ از ۱۰۰ رتبه‌ی اول مسابقه 
دهه‌ی فجر عربی شدیم. در این مسابقه تجربیات زیادی کسب کردیم و به دانش عربی‌مان افزوده 
شــد. در کل تجربه‌ی خیلی خوبی بود و از تمام معلمــان که با ما همکاری کردند و داوران عزیز 

که موجب شــدند جواب زحمات‌مان را 
بگیریــم و همچنین بچه‌های کلاس9/4 
که باعث امید گرفتــن و ایده دادن به ما 

شدند، تشکر می‌کنیم.
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مشاعره
آوین عسکری/ ملیکارمضانی

سلام من آوین عسکری و دوستم ملیکا رمضانی امسال در مسابقه‌ی مشاعره بودیم .
مرحله‌ی اول مســابقه، ســنتی بود. ما در این مرحله باید با شــعرهایی که  از پیش حفظ بودیم، حاضر 

می‌شدیم و با حرف آخر بیت قبل، بیتی جدید بیان می‌کردیم .
در مرحله‌ی دوم مسابقه باید چهار شعر کهن یا نو با موضوع وطن حفظ می‌کردیم و نباید شعر تکراری 

می‌خواندیم.
برای مرحله‌ی آخر به ما بیســت و شــش مفهوم داده شــده بود و ما باید بیت‌هایی با آن مفاهیم حفظ 

می‌کردیم، اما در مسابقه‌ دو مفهوم داده می‌شد که ما باید با آن دو مفهوم دو بیت شعر می‌خواندیم.
ما با کمک بچه‌های کلاس و همکاری آنها و تلاش زیاد خودمان توانستیم در این مسابقه اول بشویم.

تئاتر
آریانا خلیلی/ فرگل پولادخانی/ مانلی رضایی،

بــرای تئاتر امســال دهه‌ی فجر ما؛ یعنی آریانــا خلیلی، فرگل پولادخانــی و مانلی رضایی، 
نمایشنامه‌ی اتهام به نویسندگی فرانسوا تیساندیه، که به قید قرعه به ما افتاد را اجرا کردیم.

یکی از چالش‌های پیش روی ما وقت محدودی بود که برای تمرین و همچنین اجرا داشــتیم. 
ده دقیقه وقت برای یک نمایشــنامه‌ی نیم ســاعته و فقط یک هفته مهلت تمرین، اما خوب 

توانستیم از پس آن بر‌بیاییم.
معیارهایی که ما با آنها سنجیده شدیم عبارت بودند از: خلاقیت در اجرا، استفاده‌ی مناسب از 

منش نمایشی، طراحی صحنه، فضا و لباس، زمان‌بندی 
مناسب، استفاده از موسیقی و افکت، حرکات نمایشی، 

ریتم نمایشی،کارگردانی و کارگروهی.
به خاطر همکاری خوبی که داشــتیم، توانستیم از پس 
همه‌ی معیار‌ها و محدودیت‌هایی که داشتیم بر‌بیاییم و 
از بچه هــای 8/4 برای اینکه آن‌قدر همکاری کردند و 

مشوق ما بودند، متشکریم.
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آوین ناجیان/ شایا شفیعی/ پرارین ناظمی
»همه استرس داشتیم.

سه‌ تایی نشسته‌ بودیم رو زمین، تو سکوت به یه نمایش‌نامه‌ی سی وشش صفحه‌ای زل زده بودیم،
نمی‌دونستیم ‌چی‌کارش کنیم.

همه‌ی کلاس‌ها خوشــحال داشتن نمایش‌نامه‌های کوتاهشــون رو تمرین می‌کردن و ما فقط حرص می‌خوردیم‌که چرا 
بلندترین نمایش‌نامه مال ماســت. تو اون وقت کم چه‌جوری باید اون رو تمرین می‌کردیم؟ چه‌جوری باید تو  ده دقیقه 

اجراش می‌کردیم؟ چه‌جوری باید طراحی صحنه، لباس و انتخاب نقش انجام می‌دادیم؟
سه‌تایی خیلی گیج بودیم، هیچ کاری به ذهنمون نمی‌رسید. بعد از کلی فکر کردن، تصمیم گرفتیم پاشیم تمرین کنیم.

نشستیم. یه مداد برداشتیم و شروع کردیم به انتخاب نقش و حذف بخش‌های غیر‌ضروری.
قرار شد هر روز بعد از مدرسه بمونیم و تمرین کنیم و دو روز هم بعد ساعت پنج رفتیم خونه‌ی ما و شایا و تا ساعت 

یازده تمرین کردیم، تو مدرسه هم تا جایی که تونستیم، وقت پیدا کردیم و تمرین کردیم.
روز اجرا خیلی استرس داشتیم، چون می‌دونستیم هنوز تو زمان‌بندی مشکل داریم. شب قبل همه تا صبح بیدار بودیم و 
داشتیم تنهایی تمرین می‌کردیم وو حالاخیلی خسته بودیم. به عنوان آخرین تمرینمون که رفتیم آمفی‌تئاتر، کلاً ناامید 

شدیم، چون فهمیدیم حتی تو متن نمایش‌نامه هم مشکل داشتیم.
اون ســاعت‌های آخر من و آوین و شایا دیگه واقعاً داشتیم دیوونه می‌شدیم، ولی سعی کردیم خودمون رو آروم کنیم و‌ 

تمرکزمون رو بگذاریم روی اجرا.
وقتی زنگ خورد ما سه نفر  زود رفتیم آمفی‌تئاتر و لباس‌هامون رو عوض کردیم و تا اجرامون، چند دور تمرین کردیم 

و یک کم آروم‌تر شدیم، چون اجرامون پیشرفت کرده بود.
وقتی شنیدیم که خانم حاتمی دارن کلاس ما رو صدا می‌کنند، بلند شدیم و چشم هامون رو بستیم و با یه نفس عمیق 

هم رو بغل کردیم و بعد به روی صحنه اومدیم و نمایشمون رو اجرا کردیم.
می‌تونم بگم یکی از بهترین لحظه‌های زندگیم اون لحظه‌ای بود که کل آمفی‌تئاتر برامون دست زدن و بلند شدن و وقتی 
پایین اومدیم، همه‌ی بچه‌های کلاس اومدن و بغلمون کردن. اون موقع خیلی حس خوبی داشــتم و بعد وقتی دیدم توی 
ســتون نمایش دور کلاس ما و امتیاز مون خط کشــیدن و اسممون رو به عنوان گروه بازیگران برتر زدن، نمی‌تونستم‌ 
هیچی بگم از خوشــحالی، چون فهمیدم اون همه تلاش، نتیجه‌ی خودش رو خیلی‌خوب نشــون داد و باعث شــد باعث 

سربلندی کلاسمون باشیم.«
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مسابقه ادبی
سبا صالحی/ پریا میروکیلی

حدوداً ساعت یازده و نیم روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه بود که ما وارد کتابخانه‌ی مرکزی شدیم و دورترین میز به داورها 
را انتخاب کردیم. از گروه‌های آخر بودیم و این یعنی من باید ترتیب چیزهایی که می‌خواستیم بگوییم را هزاران بار 
از نو می‌نوشــتم تا چیزی را از قلم نیندازم. هر ارائه‌ای که تمام می‌شــد یک چوب خط روی برگه‌ام اضافه می‌کردم و 

ذره‌ای از جان خودکار سبزم را می‌گرفتم.
برای مســابقه‌ی ادبی اول لازم است متن معرفی کتابی که خودمان انتخاب کرده‌ایم را بنویسیم و بعد در روز مسابقه، 
کتاب را معرفی کنیم و ارائه دهیم. انتخاب کتاب اولین مرحله و شاید از سخت‌ترین مرحله‌هاست؛ کتاب را یا باید 
خوانده باشیم یا در طی همان یکی دو هفته آن را بخوانیم، بعد کتاب را برای خودمان تحلیل و تفسیر کنیم و از عمقش 
مفهوم و زندگی بیرون آوریم. دومین کار ما نوشتن متن معرفی کتاب است که باید تقریباً یک صفحه و اطلاعات لازم 
برای معرفی را شامل باشد. اگر بخواهیم پاراگراف‌های مناسب بنویسیم و همه‌ی نوشته‌ها را در یک صفحه جا بدهیم 
و متن را آنقدر بخوانیم که زمان افعال و علائم نگارشی درست، در صفحه بنشینند، نوشتن این متن می تواند سه شب 

تا صبح طول بکشد. 
در مسابقه‌ی ادبی گروه‌ها می توانند پوستری برای معرفی درست کنند که نمره‌ی امتیازی دارد و  بیشتر اوقات همه‌ی 
گروه‌هــا این کار را انجام می‌دهند، زیرا واضح اســت که هیچ‌کس از چند امتیاز اضافه بــدش نمی‌آید. بعد از انجام 
دادن همه‌ی این کارها باید خودمان را برای ارائه آماده کنیم؛ اینکه در شــش دقیقه چه حرف‌هایی را باید بزنیم و به 
سؤال‌هایی فکر کنیم که امکان دارد پرسیده شود و پاسخی برای آنها آماده کنیم. در نهایت روز ارائه فرا می‌رسد و ما 

دورترین میز به داورها را انتخاب می‌کنیم و ترتیب حرف‌های‌مان را هزاران بار از نو می‌نویسیم.
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فیزیک
آنیتا عادلیان/ سرمه منزوی/ فرنیا حسن‌نژاد

در مسابقه‌ی دهه فجر فیزیک، ما باید سازه‌ای از جنس 
کاغذ می‌ساختیم که روی هوا، هم بچرخد هم با سرعت 

آرامی به زمین برسد؛ مانند برگ درخت افرا.
در روز مســابقه ما ســی دقیقه برای ساخت سازه خود زمان داشــتیم و لوازم مورد نیاز را با واحد پولی به نام 
جیرینگ خریداری کرده و شــروع به ســاختن کردیم. بعد از سی دقیقه به ترتیب قرعه‌کشی ، تمام بچه‌های 
هفتم تا نهم، یک نماینده برای پرتاب‌کردن، انتخاب کردند و مسابقه شروع شد. هر گروه می‌بایست از ارتفاع 
۲.۵ متری سازه‌ی خود را پس از بالا رفتن از نردبان، پرتاب می‌کرد. بر روی زمین سیبلی کشیده شده بود و هر 
چه سازه فاصله‌اش با مرکز سیبل کمتر بود، امتیاز بیشتری می‌گرفت. این کار را هر گروه سه بار تکرار کرد 
و سپس داوران میانگین سه دور را که بستگی به زمان رسیدن به زمین و فاصله با مرکز سیبل داشت، حساب 
کردند و برنده‌ی مسابقه معلوم شد، اما مهم‌ترین دلیلی که باعث شد ما برنده‌ شویم، بخش امتیازی مسابقه بود 

که در آن باید سازه‌‌مان را با ریتم آهنگی که خودمان انتخاب کرده‌بودیم، هماهنگ می‌کردیم.

رياضى 
هليا بلورچ‌ىزاده/ مريم شيرازى

من و همكلاســ‌ىام مريم، امســال در مسابقهى‌ رياضى شــركت كرديم. موضوع 
مســابقه دربارهى‌ شهرى به شكل شــش ضلعى منتظم بود كه ما بايد با استفاده از 
قضيه‌هــاى مختلفى كه در رياضى اين چند ســال ياد گرفتيم، مكان نقاط مختلف 
اين شهر را پيدا مك‌ىرديم. مركز شهر، بيمارستان بود و ما با استفاده از قضيه‌هاى 

نيمساز، عمودمنصف، ميانه و ويژگى مثلث‌هاى مختلف، 
توانســتيم به همهى‌ سؤالات پاسخ دهيم. ما از چند روز 
قبل شــروع به دوره این نکات کردیم و به دلیل تمیز و 
مرتب کشــیدن شــکل، در آخر با نمره‌ی ۱۰۰ از ۱۰۰ 
رتبه‌ی اول مسابقات دهه فجر ریاضی را کسب کردیم. 
در کل خیلی تجربه و خاطره‌ی خوبی بود و ما از بچه‌های 

کلاس‌مان که خیلی به ما کمک کردند، ممنونیم.
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داستان



کاظمیـــان نیـــکا 

داستان‌هایی که می‌خوانید در اصل تمرینی است با زاویه‌دید اول 
شــخص یا من راوی و مونولوگی اســت که به بیان احساسات 
درونی راوی‌ای می‌پردازد که در همه‌ی روایت خود صادق نیست. 
درادبیات داســتانی از آن به »راوی غیرقابل اعتماد« یاد می‌شود. 
این شیوه در داستان‌پردازی کارکرد زیادی دارد و در کنار عناصر 

دیگر، به داستان ساختار، جهت و تأثیری ویژه می‌بخشد.

تندتند بین گاز و ظرف‌شــویی در رفت و آمدم. امشــب 
مهمان دارم و کلی کار روی سرم ریخته.

ناگهــان صدایش را بــالا می‌برد و می‌گویــد: »گفتی چی 
بخرم؟«

- روی کاغذ نوشتم.
خیلی نمایشی می‌گوید: »چی؟«

- می‌گم روی کاغذ نوشتم! نمی‌شنوی؟!
- چی نوشــتی؟ من اصلاً نمی‌تونم بخونــم. عینک ندارم، 

نمی‌تونم... ای بابا چرا انقدر کمرنگ نوشتی؟
دست‌های خیســم را می‌تکانم و می‌روم سمتش. دستم را 

جلویش دراز می‌کنم.
- بیا بگیر.

- ســس مایونز متوسط، خیارشــور، زیتون... حالا چرا 

د معتـــا
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متوسط؟ خودکارت کجاست؟ من یادم نمی‌مونه که.
جوابش را نمی‌دهم و او همچنان خودش را به گیجی می‌زند.
- خب خیارشــور ســرکه‌ای باید از کجــا بخرم؟ مگه 

سوپر‌مارکت‌ها هم دارند؟ برم اونجا چی ‌بگم؟
می‌خواهــم بگویم از ســر قبــر من برو بخــر. گردنم را 
می‌چرخانم و می‌گویم: »بگی خیارشور سرکه‌ای خودشون 

بهت می‌د‌ن. برو دیگه. دیر شد.«
آنقدر چرت و پرت می‌پرســد که برنجم شفته می‌شود. اه 
مرده شــورش را ببرد. چند دقیقه بعد می‌بینم که آقا روی 

مبل لم داده و مشغول موبایل‌بازی است.
- پس چرا نمی‌ری؟ الآن وقت این کارهاست؟!

خودش را به کری می‌زند. همیشــه همین کار را می‌کند. 
مثلاً می‌خواهد بگوید من خیلی غرق در کارم هستم یا من 



58

کر شدم، لطفاً توجه کنید! 
حالــم از این جلب توجه‌هایش به‌هــم می‌خورد. جلویش 

می‌ایستم. خسته و کلافه می‌گویم: »چرا نمی‌ری؟«
نگاهش را بالا می‌آورد و به موهایم خیره می‌شود.

- میگم تو چرا موهاتو رنگ نمی‌کنی؟ سفید شدن.
سنگین نگاهم را ازش می‌گیرم و می‌روم سمت آشپزخانه. 

می‌بینم که می‌رود سمت در.
- من الویه نمیخورم‌ها.                                                                                                             
می‌خواهم بگویم به درک که نمی‌خوری. اصلاً از گشنگی 
بمیر. اما می‌دوم سمت در و می‌گویم: »من برای تو می‌خوام 

الویه درست کنم، پس چی می‌خوای بخوری؟«
وای نــه. نباید این کار را می‌کــردم. الآن توهم می‌زند که 
چقدر فکر او هســتم. لبخند محوی می‌زنــد و می‌گوید: 

»حالا یک چیزی می‌خورم. ول کن درو.«
در را می‌بندد. همان جا پشت در نفس عمیقی می‌کشم. سرم 

را تکان می‌دهم. نه نباید...
می‌خواهم خودم را به بی‌تفاوتی بزنم ،اما نمی‌شود. ناسلامتی 
خانه‌ام را جدا کرده‌ام تا کمتر ازش بکشــم، ولی فشــار 
خانواده‌‌ها داغانم کرده. روی صندلی آشــپزخانه می‌نشینم 
و سرم را تکیه می‌دهم به دستم. عه عه عه! برداشته زنگ 
زده به شــوهر خواهرم و  پدرش شــروع کرده به مظلوم 
نمایی. یکی نیست به باباش بگوید آخر چرا باید تا آخر 
عمرم به پای پســر تو بسوزم، مرد. برای اینکه از دلش در 
بیاورم، امشب دعوت‌شــان کرده‌ام. صدای زنگ موبایلم 

بلند می‌شود. خودش است.
- شیشه متوسط ندارن؛ چکار کنم؟

دلم می‌خواهد گوشــی را پرت کنم تو دیوار. می‌دانم، فقط 

می‌خواهد من را کلافه کند. تمام این سال‌ها کارش همین 
بوده. آیفون به صدا در می‌آید. به پیشــانی‌ام می‌کوبم. چرا 

آنقدر زود آمدند.
نیما را صدا می‌زنم: 

- نیما بدو در را باز کن تا من آماده می‌شوم. 
جواب نمی‌دهد. می‌شــنودها ولی جوری چســبیده به آن 
تبلت کوفتی و باب اســفنجی می‌بیند که انگار هیچ کار 
مهم‌تری در دنیا وجود ندارد. این بچه را هم مثل خودش 
معتادکرد، راحت شــد. همین یکی را کم داشتم. دوباره 

موبایلم زنگ می‌زند.
... -

- من نمی‌دانم. هرچی پیدا کردی بخر بیا. بابات اینا اومدن.
مضطربم. دست تنها باید این همه کار انجام بدهم. معلوم 
نیســت او حالا کجا مانده! لابد باز نشســته تو ماشین و 
مشغول موبایلش شده. مردک معتاد! مگر همین چند وقت 
پیش نبود که فرستادمش داروخانه داروهای نیما را بخرد، 
آنقدر لفت داد که خودم رفتم. تو پارکینگ، دیدم آقا  طبق 

معمول موبایل به دست نشسته تو ماشین.
بالاخره آمد. نشسته یک گوشه‌ای و باز هم موبایل، موبایل 
و موبایل. موبایل را می‌گیرد سمت من و با‌ خنده می‌گوید: 
»وای، تورو خدا بیا ببین اینو.« چشم غره‌ای می‌روم و بلند 
می‌شــوم. آن طرف هم نیما مشغول بازی با تبلت است و 
اصلا انگار نه انگار. مهمان‌ها مشغول بحث درباره‌ی وقایع 
اخیر هستند، او هم برای آنکه کم نیاورد با تمام اعتماد به 

نفس، چیزی می‌پراند: 
- آره ترامپ هم گفته...

بدنم می‌لــرزد. نگاهی به اطرافم می‌انــدازم. بقیه توجهی 
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به حرفش نشــان نمی‌دهند، اما خواهرزاده‌ام با چشم‌های 
وق‌زده به او خیره شــده. آب می‌شــوم. آنقدر احمق ا‌ست 
که نمی‌فهمد این که دارد می‌گوید شــوخی است نه حرف 

ترامپ.
خواهــرم چای جلویش می‌گیــرد و او رد می‌کند. دوباره 

تعارفش می‌کند:
- بخور دیگه از این چایی‌ها گیرت نمی‌آد. 

- نه نمی‌خورم.
- پشیمون می‌شی. چایی را از خارج آوردم.

عصبی پایم را تکان می‌دهم. نه نباید تکانش بدهم. پوست 
لبم را می‌جوم که به خودم می‌‌آیم و می‌بینم مادرم از بالای 

عینکش جدی نگاهم می‌کند.
موقع شــام هم نمی‌آید ســر میز، به بهانه‌ی گیاه خواری. 
ســرش دوباره می‌چسبد به سینه‌ و دِ برو که رفتی. شوهر 

خواهرم می‌پرسد: »افتخار نمی‌دهند؟«
دنــدان قروچه‌ای می‌کنــم. نمی‌دانم بگویــم خدا مخترع 

این موبایل را لعنت کند یا چی. مگه فقط همین گوشــی 
اســت؟ هرچند وقت، جو یک چیــزی می‌گیردش. یک 
مدت می‌رفت باشــگاه و تند‌تند قرص بالا می‌انداخت که 
عضله در بیاورد. حالا هم که خام‌گیاه‌خواری را علم کرده. 
اگر خانه‌ام را از او جــدا نمی‌کردم، قطع به یقین کارم به 
تیمارستان کشیده می‌شد. بدبختم که نمی‌توانم این دندان 
لق را بکنم و بیندازم دور. همین حالا هم که خانه را جدا 
کردیم، کلی درشت می‌شنوم از این و آن. بالاخره هرچی 
نباشد پول دارد. البته پول باباش، ولی به هر حال... . معلوم 
است که نمی‌توانم با چندرغاز حقوق معلمی زندگی خودم 

و یک بچه را بچرخانم. حداقل پولش به درد می‌خورد.
مهمان‌ها که می‌روند، او هم می‌رود. نفس آسوده‌ای ‌می‌کشم.

نیما صدایم می‌کند تا یک چیزی را در تبلتش ببینم.
- الآن میام مامان. بزار ببینم کی بهم پی‌ام داده...

سرم را بالا می‌آورم و خمیازه می‌کشم، می‌بینم بچه دراز 
به دراز افتاده و تبلت به دست خوابش برده است.
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»اشــكال از خودشان اســت. مطمئنم. اصلاً نمي‌توانند 
ببينند مثل بچه‌ی آدم، آرام ســرجايت نشسته‌اي و به 
حرف‌هاي‌شان گوش مي‌دهي. فكر ميك‌نند لالي يا اصلاً 
زبان نداري. هميشه همين‌طور است. تو سعي ميك‌ني از 
همان اول سال، بازي دوستانه‌اي بچيني؛ مهره‌ات را دقيقاً 
روي خانه‌ی شروع مي‌گذاري و هي تاس مي‌اندازي و از 
پله‌ها بالا مي‌روي، تا اينكه بالاخره در خانه‌ی نود و نهم 
و با كيي از همان نيش‌ها، روانه‌ی خانه‌ی اولت ميك‌نند.
از وقتي يــادم مي‌آيد روزهاي اول مثل هم هســتند. 
با همــان كلمــات و جمــات. كلاس اول كه بودم 
معلم‌مان گفت: »بچه‌ها تكليــف عيدتون اينهك‌ه هر 
روز خاطرات‌تونو بنويسين، اينكه كجاها رفتين، چيا 

خوردين، يكارو ديدين.«
مي‌توانم خاطرات همه‌ی اول مهرهايي را كه در مدرسه 

گذارنده‌ام، دقيقاً در یك جمله براي‌تان خلاصه كنم. 
زنگ اول: »چرا حرف نمي‌زني؟«

 زنگ دوم: »كم حرفيا!«
 زنگ ســوم: »صدا از تخته در اومد، ولي ما صدايي از 

تو نشنيديم!« 
و همين‌طــور تا زنگ آخــر، و در آخر هــم به جاي 
خداحافظي، با كيي از همــان »چرا حرف نمي‌زني‌ها« 

روانه‌ی خانه مي‌شوم.

ـــتانی ـــس گلس مهدی

مـــار و پلـــه
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قبــل از اينكه اين جمله را بگويند، همه چيز خوب پيش 
مي‌رود. ساكت و آرام مي‌نشينم و با دقت به حرف‌هاي‌شان 

گوش مي‌دهم.
 هفته‌ی اول مهر همه شــوق و ذوق زيادي دارند. كلي معلم 
جديــد مي‌آيد و همگی با رگبار ســؤالات بچه‌ها مواجه 
می‌شوند. صبح روز سوم مهر بود. روز چهارشنبه. بچه‌ها 
با هيجان سؤال‌هاي‌شان را م‌ىپرسيدند و بگى نگي گاهى 
اوقات هم وسط حرف هم م‌ىپريدند. همه چيز خوب بود، 
باب ميل مــن. معلم جواب م‌ىداد و من گــوش م‌ىدادم. تا 
اينكه بالاخره متوجه من شد، خلاصه از آن نگاه‌هاى آشنا 
م‌ىشــد فهميد كه تا دقايقى ديگر چــه م‌ىگويد. خب، از 
اينجا به بعد بازى عوض می‌شــود. اگر تو نمي‌خواهي بازي 
كنــي، من هم اصراري به اين بازي ندارم. مطمئن باش تاس 
نمي‌اندازم، از پله‌ها بالا نمي‌روم تا تو مرا نيش بزني، همان 
پايين مي‌مانم. كي قدم عقب‌تر از خانه‌ی شــروع. مطمئن 
باش امكان ندارد كسي به من بگويد چرا حرف نمي‌زني و 

من حرف بزنم. لااقل تا زنگ بخورد حرف نمي‌زنم.
نمي‌فهمم چرا ‌كيبار هم كه شــده اين معلم‌ها نمي گويند 
چرا ايــن قدر حرف مي‌زني؟ زياد حرف زدن كه از حرف 
نزدن بدتر اســت. از اين‌ها هم كه بگذريم بعضي‌ها اصلاً 
حرف نمي‌زنند، فقط مي‌خواهند با صداي‌شــان كلاس را 
مزين كنند. پشت سرهم و بدن وقفه، مي‌گويند و مي‌گويند 
و مي‌گوينــد تــا از گوش‌هايت خون بچكــد. از همه جا 
تعريف ميك‌ند، باسرعت و كي نفس. اصلاً  امان نمي‌دهند 
تا از كسي صدايي در‌بيايد. آرزو ميك‌نم جاي مادربزرگم 

بودم و اين‌جور وقت‌ها سمعكم را در مي‌آوردم.
خب چه‌طور در مورد چيزي كه تا به حال حتي اسمش را 
نشــنيده‌ام، نظر بدهم؟ البته كه بعضي‌ها اين مهارت را هم 
دارند. وقتي براي اولين‌بار، آن هم هشت صبح مي‌پرسي به 

نظرت چطور مي‌شــود از كسي متنفر باشيم، اما نخواهيم 
تر‌كمان كند، چه بگويم؟ خب چيزي براي گفتن ندارم. 
اصلاً به نظرمن بايد خل باشي تا بتواني به كسي كه چشم 

ديدنش را نداري، بگويي تركم نكن.
وقتــي مي‌گويي: »هزج مثمن ســالم« و مــن حتي نمي‌دانم 
خوردني اســت يا پوشيدني، چه نظري بدهم؟ نمي‌شود كه 
در مورد همه چيز نظر داد. از همه بدتر آن است كه معلم 
بخشــي از كي شعر را ســر كلاس مي‌خواند و بعد صبر 
ميك‌ند تا قبل از آنکه حرفش تمام شود، تو ادامه‌ی شعر را 
مثل بلبل هزاردستان بخواني. كل هفتاد و پنج دقيقه را هم 
كه نگاهم كني، يادم نمي‌آيد. اصلاً همچين چيزي به عمرم 
نشنيده‌ام. از خودم شــعر بگويم،خودم آن را ادامه دهم يا 

شعر ديگري را بخوانم؟
وقتــي مي‌گويي: »شــمع را بايد از اين خانه بــه در بردن و 
كشتن.« و آن‌قدر نگاهم ميك‌ني تا ادامه‌اش را بخوانم ، نهايتاً 
مي‌توانم بگويم: »كه جان دارد و جان شيرين خوش است.«

گاهي اوقات اصلاً نمي‌خواهم حرف بزنم. حرف براي گفتن 
دارم، حتي درمورد حرف هاي‌تان خوانده‌ام يا شنيده‌ام، اما 
تمايلي به بيان آن ندارم. مي‌خواهم بقيه حرف بزنند و من 
فقط بشنوم. اگر هم نخواهم حرف بزنم كه تكليف، روشن 
اســت. كل هفتاد و پنج دقيقه را چنان ساكت و دست به 

سينه مي‌نشينم كه فكر كنيد 
لب‌هايــم را به هم دوخته‌ام و يا اگــر دهانم را بازكنم و 
بگوييــد: »بگو،آآآ«، می‌بینید که اصلاً زباني در آن وجود 
ندارد. خلاصه كه دوســت ندارم مثل ماهــي گُلي درون 
تنگ، مجبورم كنيد دهانم را باز و بسته كنم و حرف‌هاي 
پر‌ ارزشم مثل حباب درون تنگ، در كي چشم به هم زدن 

از بين بروند.
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تازگی چه خوانده‌ای؟
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ســـارا بابایـــی
صبــا اســتاد علی

ــا ــان کتاب‌هـ از میـ
من ســکوت زنده‌ی شب را دوســت دارم. تپش قلب میوه‌های رسیده و نفس‌های 
ســبک جوانه‌های نورس را می‌شنوم. پیش از خواب، ستاره‌ها را می‌شمارم و به 
ابرهایی که شکل آدم‌ها هستند نگاه می‌کنم. یکی از آنها شبیه به عزیز آقاست. 
از آن بالا مرا صدا می‌زند و شــکلک در می‌آورد. پســر دایی‌ها پچ پچ می‌کنند و 
مادر بزرگ از جایی که خوابیده با ترکه‌ی درازی که دارد، به پای‌شــان می‌زند. 
دایی کوچیکه خُر‌خُر می‌کند و سگ‌های توی خرابه را عو‌عو می‌اندازد... . خواب 

همراه با وزوز پشه‌ها و برق ستاره‌ها چشم‌ها را پر می‌کند.

خاطره‌های پراکنده/ گلی ترقی
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ملت‌ها را اول با دزديدن خاطرات‌شان نابود ميك‌نند، بعد كتاب‌ها، دانش و تاريخ‌شان را نابود 
ميك‌نند و آنگاه كي آدم ديگر كتاب‌هاي متفاوتي مي‌نويسد و تاريخ متفاوتي را ابداع ميك‌نند.

خنده و فراموشي/ ميلان كوندرا   

***

اثر ادبي چيزي است كه مرگ را ناچيز مي‌شمارد.
ايوان كليما/ روح پراگ

***

مــن قبل از اينكه بتوانم با بقيه زندگــي كنم بايد بتوانم با خودم زندگي كنم. وجدان آدم تنها 
چيزی است كه نمي‌تواند تابع نظر اكثريت باشد.

كشتن مرغ مينا/ هارپر لي

***

آدم‌ها همــه همین کار را می‌کنند، همه با عجله می‌آیند و همه قلب‌شــان را جا می‌گذارند و 
همان لحظه‌ی نخست از آن باخبر می‌شوند و برای این است که همه وقتی به دنیا می‌آیند گریه 
می‌کنند، اما بعدها یادشــان می‌رود و فکر می‌کنند اینکه در سینه‌شان به اندازه‌ی یک مشت 

است، قلب است. زندگی تلاشی است که هر کس برای پیدا کردن قلبش می‌کند.   

قلبی بزرگ‌تر از جهان/ عرفان نظر‌آهاری
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جکلین ویلســون یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های کودک و نوجوان است و 
بچه‌های زیادی از همه‌جای دنیا کتاب‌های او را خوانده‌اند و لذت برده‌اند.

در کتاب دنیای جکلین ویلســون، همه‌ی شــخصیت‌های داستان‌های او دور‌ 
هم جمع شــده‌اند تا از خانواده، مدرســه، دوســتان، ترس‌ها و آرزوهای‌شان 
بگوینــد. درواقــع این کتــاب کوچــک، یک‌جورهایی دفترچــه خاطرات 
شخصیت‌های داستانی‌ای است که جکلین ویلسون خلق‌شان کرده است. فارغ 
از اینکه شــخصیت‌ها و کتاب‌های‌شان را بشناسید یا نه، تنوع شخصیت‌ها و 
شباهت‌شــان به آدم‌های واقعی و البته نثر صمیمی و طنزآمیز ویلسون باعث 

می‌شود از خواندن کتاب حسابی لذت ببرید.
خواندن این کتاب برای معلم‌های انشــای دبستان و بچه‌هایی که دوست دارند 

نوشتن را تمرین کنند هم خالی از لطف نخواهد بود.

نویســنده: جکلیــن ویلســون 
شــاروت نیــک  تصویرگــر: 
ــی ــگار خلیلی‌عراق ــم: ن مترج
گروه ســنی پیشــنهادی: 9 ســال

دنیـــای جکلیـــن ویلســـون

تازه‌هـــای انتشـــارات
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در طول ده سال اخیر، دونده‌ی هزارتو یکی از پرطرفدارترین مجموعه‌های به سبک 
ادبیات پسارستاخیزی بوده است.

 ادبیات پسارستاخیزی یکی از زیرشاخه های ژانر علمی تخیلی است. که اصولا بًه آینده‌ای دور و خیالی می‌پردازد. 
این زیرسبک از دوره‌ی جنگ جهانی دوم که امکان نابودی جهان به وسیله‌ی جنگ افزارهای هسته‌ای مطرح شد، 
به محبوبیت رسید. برخی از موضوعات قابل بحث در سبک پسارستاخیزی، فرهنگ‌های فرازمینی، آرمان شهرها، 

جهان‌های موازی، سفر در زمان و آینده‌ی زمین است.
داســتان دونده‌ی هزارتو از جایی  شروع می‌شــود که توماس، شخصیت اصلی داستان، در آسانسوری بیدار می‌شود 

بدون اینکه بداند کیست، از کجا آمده و با آسانسور به کجا می‌رود؟
در ادامه، آسانسور به قلب یک هزارتو باز می‌شود. جایی پر از پسران دیگری که مدت‌هاست در تلاش برای فرار از 
هزارتو هستند و جامعه‌ای به نام بیشه‌نشینان را ساخته‌اند. بیشه با دیوارهای بلندی احاطه شده است. هر سپیده‌دم، 
دیوارها حرکت می‌کنند و چهار در به داخل هزارتو باز می‌شود و این درها در شب بسته می‌شوند تا سپیده‌دم که 

دوباره باز شوند.
لباس، مواد غذایی و بهداشــتی، به طور روزانه با این آسانســور بالا می‌رود و به بیشــه می‌رسد. ولی نکته‌ی عجیب 
داستان این است که از سه سال پیش که اولین بیشه‌نشین با آسانسور به آنجا وارد شده، هر ماه در زمانی مشخص 

پسر دیگری هم از همین طریق و بدون هیچ حافظه‌ای وارد بیشه شده است.

تـــو هـــزار  دونـــده‌ی 
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در طول این ســه سال بیش‌نشینان شغل‌هایی ساخته‌اند تا 
بتوانند زندگی خود را پیش ببرند. بعضی‌ها سازنده هستند 
و سرپناه‌هایی برای بیشه‌نشینان می‌سازند، بعضی آشپز‌ند 
و غذا آماده می‌کنند، عده‌ای پزشک‌اند و به افراد زخمی و 
بیمار به وســیله‌ی مواد بهداشتی که با آسانسور بالا آمده 
است، کمک‌های اولیه می‌رســانند؛ ولی یکی از مهم‌ترین 
شــغل‌ها دوندگی اســت. دوندگان افرادی هستند‌که هر 
سپیده‌دم به امید پیدا کردن راه فرار وارد هزارتو می‌شوند 
و باید خودشان را تا شب و قبل از بسته شدن درها، دوباره 

به بیشه برسانند.
شــخصیت اصلی داســتان، تومــاس، پســری کنجکاو و 
ماجراجوست که ســعی دارد برای فرار از هزارتو دست 
به هــرکاری بزند و از این رو می‌خواهد حتماً یک دونده 
شود. توماس ســعی می‌کند با خاطراتی که گاه‌گداری به 
طور محو و نامعلوم به یاد می‌آرود بفهمد سازنده‌ی هزارتو 
کیســت و هدف از زندانی کردن بیشه‌نشینان چیست؟ و 
مهمترین سؤال اواین است که : راه فرار از هزارتو چیست؟
 دیگر شــخصیت‌های مهم داســتان نیوت، مینهو، ترسا و 
گالی هستند که در روند ماجرا نقش اساسی و مهمی دارند.
جیمز دشــنر، نویســنده‌ی مجموعه‌ی دونده‌ی هزارتو، در 
ســال 2009 اولین جلد از این مجموعه‌ی پنج جلدی را به 
چاپ رســاند. از این مجموعه بیش از ســه میلیون نسخه 

در آمریــکا به فروش رفته به عنوان پرفروش‌ترین کتاب 
ادبیات نوجوان معرفی شده است. در سال 2014 فیلمی بر 
اساس جلد اول دونده‌ی هزارتو ساخته شد و در سال‌های 
2015 و 2018 بر اســاس دو قســمت دیگر این مجموعه 

ساخته شد.
از نظر من جیمز دشــنر به خوبی از پس شخصیت‌سازی 
برآمده و توانســته حوادث و موقعیت‌های داســتان را به 
خوبــی در فکر و ذهن خواننده بنشــاند. بــا خواندن این 
مجموعه بارها ضربان قلبم آن‌قدر زیاد شد که انگار خودم 
در حال دویدن هستم و بعضی وقت‌ها طوری از عصبانیت 
سرخ شدم که انگار در دعوایی، باخته‌ام. چندین بار طوری 
از خنــده به خود پیچیدم که انــگار کنار آتش، در کنار 
بهترین دوستانم نشسته‌ام و گاه قطرات اشک به گونه‌ای 
از گونه‌ام جاری شد که اگر کسی نمی‌دانست فکر می‌کرد 
این من بوده‌ام که دوستی را در آغوش گرفته‌ام که دیگر به 

زندگی بر نمی‌گردد.
این کاری است که جیمز دشنر توانسته با قلم خودش بکند. 
او توانست به گونه‌ای من )و شاید مخاطبان دیگرش را( را 
وارد داستان کند که انگار داستان وارد زندگی‌ام شده و این 
دقیقاً همان زمانی اســت که خودم را در حالی پیدا می‌کنم 
که بدون هیچ دلیلی لبخند زده‌ام و بعد می‌فهمم که داشته‌ام 

به یکی از صفحه‌های کتاب مورد علاقه‌ام فکر می‌کردم.
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ــار ــاس مهرافشـ یـ

»امید تمام چیزی‌ســت که آدم احتیــاج دارد و در واقع تنها 
چیزی که آدم را دلسرد می‌کند، فقدان امید است.«

هزار پیشــه نوشته چارلز بوکفسکی و با ترجمه‌ی علی امیر 
ریاحی، در واقع قســمتی از زندگی روزانه بوکفسکی جوان 

است که به روایت درآمده است.
متن این کتاب، مانند دیگر آثار بوکفسکی به، خاطر سبک خاص او بسیار روان است طوری که شما متوجه گذر زمان 

و فصل‌های این کتاب نمی‌شوید.
ژانر و سبک این اثر در واقع رئالیسم کثیف است، رئالیسمی که به هیچ عنوان از آرایه‌های اضافه استفاده نمی‌کند و نویسنده 

حرف خودش را پوست‌کنده تحویل خواننده می‌دهد که در واقع همین سبک، سبک همیشگی بوکفسکی است.
شــخصیت اصلی داستان، هنری چیناسکی )که در واقع اسم خود‌ساخته‌ی بوکفســکی برای شخصیت خودش در آثارش 
است.( یک جوان بیکار و بی‌خانمان است که روزهایش را و زندگی‌اش را  به بطالت می‌گذارند و چون در واقع نویسنده 

خودش را در دوره‌ای از زندگی‌اش روایت می‌کند، شخصیت داستان و افکار و اعمالش به خوبی پرورش یافته‌است.
این داستان ماجراهای دوره ‌ای‌کوتاه از زندگی اوست و سختی زندگی ‌فقیرانه‌اش را به تصویر می‌کشد، اینکه پدر سر‌سخت 

و منفوری داشته و بارها نوشته‌هایش را که برای روزنامه‌ها فرستاده، رد کرده‌اند.
خواندن این داســتان را به کسانی که طرفدار بوکفسکی و سبکش هســتند، به شدت پیشنهاد می‌دهم و برای کسانی که 

آشنایی با او ندارند می‌توانم بگویم کتاب خوبی برای شروع خواندن از این نویسنده است.
بوکفسکی در واقع سالیان سال کارمند شرکت‌های مختلف بوده و هیچگاه نوشته‌ها و شعرهایش چاپ نشدند تا اینکه در 
سن پنجاه سالگی‌اش یک ناشر به کارهای او علاقه نشان می‌دهد و راضی می‌شود تا برخی از آثارش را چاپ کند. بوکفسکی 
در اصل شاعر است و بیش از هزاران هزار شعر دارد و در کنار آنها اندکی رمان و کتاب. از آثار او که در ایران ترجمه و 

چاپ شده‌اند می‌توان به عامه پسند، هالیوود، اداره پست و کتاب شعر سوختن در آب، غرق شدن در آتش، اشاره کرد.

ـــاب  ـــر کت یادداشـــتی ب
ـــه ـــزار پیش ه
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هنر
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حرفـــه: عـــکاس
من نیکی ساعتیان هستم.

از وقتی به یاد دارم دوســت داشتم وسایلی را که مرا یاد لحظات و جزئیات خاص می‌اندازند، نگه دارم. نگه‌شان دارم 
تا هر وقت دلتنگ شــدم، نگاه‌شان کنم، لمس‌شان کنم، ببویم‌شان و باز هم لحظات خاص را هر چند کمتر از دفعه‌ی 

اول، حس کنم.
چند سال پیش متوجه »عکاسی« شدم. ابزاری که می‌توانم با آن نه تنها لحظات خاص، بلکه هر چیزی را که می‌خواهم، 
در لحظه ثبت کنم و به یادگار نگه دارم. با گذر زمان و تعمق در عکس‌ها، متوجه جلوه‌های دیگر عکاسی شدم و درک 
کردم که رقص شاخه‌ی درخت زیر پرتوی نور و یا بافت‌های ساده ،چه حس خوبی در من ایجاد می‌کند. من زیبایی را 
در سادگی یافتم. عکاسی به من کمک کرد تا با دقت به اطرافم نگاه کنم و جزئیات، برایم کلیات شدند؛ طوری که گاه 

حتی لازم نیست چیزی را به یادگار نگه دارم، ذهنم بیشتر ِ جزئیات را به یاد نگه می‌دارد.
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سوررئالیسم

کلمه‌ی »سورئالیسم« از دو بخش »سور« به معنای ورا و »رئال« به معنای حقیقت است 
و به‌طور کلی به معنی ورای حقیقت اســت. سورئالیســم مکتب هنری و ادبی‌ای است 
که از ابتدای قرن بیســتم و در فرانسه پایه‌گذاری شد. این مکتب ادامه‌ی جریان فکری 
»دادائیســم« بود. دادائیسم مکتبی پوچ‌گرا و هیچ‌گرا بود که در واقع واکنشی انقلابی به 
پیامدهای جنگ جهانی اول بود. برخی از اصول مکتب سورئالیســم عبارت اســت از 

تصویر رویا، امر شگفت و خارق‌العاده و همچنین ایجاد گسست در متن. 

ــری ــی و هنـ ــای ادبـ مکتب‌هـ
یـــاس مهرافشـــار
ـــامی آذر گلاره حس



سورئالیســت‌ها برای رویا اهمیــت زیادی قائل 
بودند. آنها معتقد بودندکه انســان هر شــب در 
خواب گنجینه‌ای‌کســب می‌کندکه هنگام روز 
بر باد می‌دهد، انسان باید این گنجینه را به خود 
باز‌گرداند. سورئالیســت‌ها به امور غیرمتعارف 
توجه داشــتند و می‌گفتند جادوگوشت و خون 
شعر است و همه چیز باید با جادویی هنرمندانه 
آمیخته شود. متن سورئالیستی نیز به سبب ثبت 
تصاویر سورئالیستی، مثل رویا از هم گسسته و 
پراکنده اســت. کافکا و هدایت از نویسندگانی 

هستند که به این سبک می‌نویسند. 
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اگزیستانسیالیسم

گاهی اگزیستانسیالیســم بــا پوچ‌گرایی به یک 
معنــی بــه کار مــی‌رود، امــا این طور نیســت. 
اگزیستانسیالیســت‌ها می‌گویند زندگی بی‌معنا 
اســت، تا زمانی که انســان خودش به آن معنا و 
هدف ببخشــد. این مکتب در واقع در قرن بیستم 
پایه‌گذاری شــد و یک مکتب فلسفی بود که به 
ادبیات و هنر هم وارد شد. بیشتر آثاری که در این 
مکتب جای می‌گیرند تاریک و یاس‌آلود هستند 
و پیام اصلی آنها این است که اگر انسان به زندگی 
خودش معنا نبخشد، زندگی تاریک خواهد ماند.
از نویســندگان ایــن مکتب می‌توان بــه کامو و 

سارتر اشاره کرد.
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گالری‌گردی

شمس رفیع‌فرشــایا  سارا 
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صدیقــی نیــکا 

ســلطانی اربــابصبا  هانــا 
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ابراهیمی درین 

صالحی ریحانــه 
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ملیکاحبیبـی

ـــی ـــا نایین آس



پریســـا پرمـــور

ـــن ـــم دوربی از چش
ـــار ـــک به این
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همان خیابانی که آدم‌ها با تصور اینکه حتی اگر »تنها« باشند هم، می‌توانند 
»تغییر« ایجاد کنند، به آن رفتند.

حرف‌های‌شان را به شکل‌های مختلفی گفتند؛ حتی اگر بهترین راه نبوده.
همان خیابانی که به جز نامش حالا حرف‌های گفته شده‌‌ی مردم هم، روی 

دوشش سنگینی می‌کند.

ــایقی ــا شـ نیوشـ
ســـارینا عـــرب

همـــان خیابـــان
مســـابقه‌ی‌  اول  رتبـــه‌ی 
فجـــر دهـــه‌ی  عکاســـی 
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امیتیـــس کیارشـــی
ســـانیا ســـمیعی

ـــه از آن کوچ
مســـابقه‌ی‌  اول  رتبـــه‌ی 
فجـــر دهـــه‌ی  عکاســـی 

دوباره از آن کوچه گذشتم. کوچه‌ای که پلاک نداشت، بدون اسم و نشانی.
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کوچک‌ترین زندگی که صدایش بلندتر از همه است.

کوچه‌ای که زیر همان سقف است، سقف آسمان ما. همان آبی بدون نقص.
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سکوتی که در طول دیوارهایش حبس شده است ودریچه‌ی پستی که تا ابد منتظر می‌ماند.

خاطرات سوخته‌ای که روی‌شان را با پارچه‌ای سفید پوشانده‌اند.
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این بار به دیوارتکیه دادم و به کوچه نگاه کردم. برای پنجره‌ها میله کشیده‌اند؛ سایه‌ها 
را زندانی کرده‌اند و درهای‌شان را بسته‌اند. 



ما خیابان‌ها را در روزمرگی‌مان شاید حتی بیشتر از آدم‌ها ببینیم. گاهی غم‌هامان را 
به دل خیابان‌های شهرمان می‌دهیم و ســاعت‌ها در آنها قدم می‌زنیم. گاهی ‌پیاده لای 
شلوغی‌های خیابان‌ها گم می‌شویم و گاه‌ میان کوچه‌ها خودمان را پنهان می‌کنیم. پنهان 
می‌کنیم از ترس جامعه، از ترس شــلوغی، از ترس نا امیدی. خیابان‌های تهران همگی 
زنده‌اند، اما در خود خاطراتی مرده را دفن کرده‌اند. این خاطرات نوشــته‌ای، عکســی، 
قابی، وســیله‌ای است که از ما کنده شــده و در میان آسفالت‌های خشک خیابان‌ها 

خاک شده و ما هر روز از کنار آنها  می‌گذریم.
بخشی از ما دفن شده در خیابان‌های شهرمان. هاله‌ای گمشده میان سایه‌ها از ما.

آیا ما هر بار که از این خیابان‌ها می‌گذریم دوباره همان آدم هستیم؟
مفهموم دوباره مفهومی گنگ و بی‌معنی اســت. ما هیچــگاه دوباره از همان خیابان 

نمی‌گذریم. نه آن خیابان همان خیابان است، نه ما همان ما.
شاید فقط عکسی ثبت شده از آن خیابان، همان خیابان باشد.

مهـــا ربیعـــی
یـــاس بهـــزادی

ـــان ـــان خیاب ـــاره از هم دوب
ــابقه‌ی‌  ــه‌ی دوم در مسـ رتبـ
فجـــر دهـــه‌ی  عکاســـی 
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هســـتی صالحـــی

مسخره‌باز به کارگردانی و نویســندگی همایون غنی‌زاده و تهیه‌کنندگی 
علی مصفا، محصول سال ۱۳۹۷ ایران است. این فیلم داستان جوانی است به 
نام دانش )صابر ابر( که شیفته‌ی بازیگری است و به همراه شاپور )بابک 

حمیدیان( در یک سلمانی کار می‌کند. 
دانش هرروز ســاعت‌ها در کمد کوچک گوشه‌ی ســالن سلمانی پنهان 
می‌شــود و به تماشــای فیلم‌های معروف ســینمایی و تمریــن بازیگری 
می‌پردازد. او قدرت تخیلی بســیار قوی دارد، به طوری که مدام خود را با 
بازیگر محبوبش، هما )هدیــه تهرانی( در فیلم تصور می‌کند. همچنین او 
عادت‌های رفتاری عجیب و وسواس‌گونه دارد و فکر می‌کند سر انسان‌ها 

تمیز شدنی نیست و به طور سادیستیک سر مشتری‌ها را می‌شوید. 

ـــو ـــر از م ـــتانی پ داس
ز مســـخره‌با
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شاپور که قبلاً ایامی را در زندان گذرانده، با کنسرو‌های 
تن ماهی در جدال است. او هرروز در کنسروش مو پیدا 
می‌کند و تماس با کارخانه‌ی کنسرو‌سازی جزو برنامه‌ی 
زندگی‌اش شده. او دل پری از مسائل اجتماعی و سیاسی 
نیز دارد )در جایی از فیلم می‌گوید: »همین می‌شه که اونا 
می‌شــن اونا، ما می‌شــیم ما«( و به محض اینکه اشاره‌ای 
به این موضوعات می‌شــود، برانگیخته شــده، شروع به 
شکایت و گلایه و تحلیل می‌کند، تا اینکه کاظم‌خان او 
را با جمله‌ی: »آقاااایون این حرفارو نزنید. بحثای خوب 

کنید.« متوقف می‌کند.
خود کاظم‌خان نیز نقش بســیار جالبــی دارد. او به دلیلی 
نامعلوم، شــاید به دلیل ســبیل‌های نداشــته‌اش، به‌طور 
»اتفاقی«، ســبیل هر مشــتری‌ای که به سراغش می‌آید را 
می‌زند. همچنین نصف روز را خواب اســت و مدام اصرار 
دارد به دانش بفهماند که زشــت است و مناسب بازیگر 
شدن نیست. شدیداً اصرار دارد که محیط سلمانی‌اش را از 
مســائل بیرون دور نگه دارد و می‌خواهد محیطی اخلاقی 
و ســالم درآن ایجاد کند. بسیار حساسیت دارد که کسی 

ســلمانی‌اش را آرایشــگاه خطاب نکند. او کل زندگی‌ را 
مانند فیلم »کازابلانکا« می‌بیند و با سردار کیانی به خاطر 

دختری که هر دو دوست داشته‌اند، بر سر جدال است.
این فیلــم، فضایی سورئالیســتی دارد. زمــان و مکان آن 
مشخص نیست و فقط می‌دانیم سلمانی در کنار دریاست. 
و به شــکلی پراکنده و از هم گسســته بــه موضوعات و 
ایده‌های فراوانی که در فیلم وجود دارد، پرداخته شده. هر 
شخصیت گویی می‌خواهد یک تفکر را به تصویر بکشد 
و هر کدام از آنها تکیه‌کلام یا تیک رفتاری مخصوص به 

خود را دارد که در فیلم مدام تکرار می‌شود.
 همه چیز در این فیلم نماد اســت، از گودال وسط سلمانی 
تا ماهی‌ای که از ســقف آویزان اســت، حتی کلیشه‌های 
رفتاری آدم‌های فیلم که انگار همه در جایی از زندگی‌شان 
به بن‌بست رســیده‌اند؛  دانش در بازیگری، کاظم‌خان در 

رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش و... . 
پایان فیلم دو روایت دارد که هر دو به گونه‌ای به مرگ و 
پوچــی ارجاع دارد؛ یکی رمانتیک‌تر و دیگری جدی‌تر و 
خشک‌تر. برای من مشکل بود که تصمیم بگیرم کارگردان 
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چه هدفی از ســاخت این فیلم در سر داشته و به این اکتفا 
کردم که قصد او نشان دادن بخشی ازدنیای درون انسان‌ها 

و احساسات وطرز فکرشان بوده است. 
از ویژگی‌های مثبت این داســتان پر از مو، متفاوت بودن 
سبک آن اســت؛ با این حال به نظر من این ماجرا بیشتر 
مناســب تئاتر بود تا فیلم ســینمایی. مــکان ثابت آن و 
دیالوگ‌ها و بازی‌ها بیشتر به تئاتر نزدیک بود و خصوصاً 
صحنه‌ی آخــر فیلم مرا به یاد تئاتر »همــان 4 دقیقه« به 

کارگردانی صابر ابر انداخت. 
ایده‌های خلاقانه‌ی بسیاری در فیلم به کار گرفته شده بود، 
ولی حجم زیاد اطلاعات پراکنــده و نمادهای پنهانی، پس 
از مدتی مخاطب را خســته می‌کرد؛ برای مثال، یک ماهی 
از ســقف آویزان بود و هرروز یــک مرغابی برای گرفتن 
آن ماهی تلاش می‌کرد و ســپس می‌افتــاد، مانند دانش که 
بــرای بازیگری، بی‌وقفه تلاش می‌کرد و مدام به بن‌بســت 
می‌رسید، یا اشاره‌ی مداوم کاظم‌خان به فیلم کازابلانکا و یا 
کمک‌کردن دانش به گداهایی که هر روز به مغازه می‌آمدند 
)کــه به نظرم بایــد به علت این کار نیز بیشــتر پرداخته 
می‌شــد(؛ ولی در آخر هیچ‌کدام از اینها به مخاطب کمک 

نمی‌کرد که معمای پایان فیلم را به راحتی درک کند. به نظر 
من پرداخت کافی ابعاد مختلف شخصیت‌ها نیز می‌توانست 

کمک بزرگی برای درک حوادث فیلم باشد.
درباره‌ی دیدن یا ندیدن این فیلم نمی‌شــود رادیکالی نظر 
داد. مســخره‌باز از آن دست فیلم‌های قابل تأمل است که 
مخاطب پس از خروج از ســالن سینما احساس نمی‎کند 
وقتش هدر رفته یا به شعورش توهین شده. درست است که 
بسته به سلیقه‌مان ممکن است این فیلم را دوست داشتنی 
یا مضحک بدانیم، ولــی دیدن فیلمی با ژانری متفاوت در 
ســینمای ایران، تجربه‌ای متفاوت است که حتی با وجود 

ایرادات و کم وکاستی‌ها، باز هم ارزش دیدن دارد.
مسخره‌باز در بخش سودای ســیمرغ سی و هفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر ســال ۱۳۹۷ توانست چهار جایزه از 
جمله ســیمرغ بلورین بهترین فیلم ســینمایی بخش نگاه 
نو و ســیمرغ بلوریــن فیلم‌های هنر و تجربه را کســب 
کند. همچنین در ســی و پنجمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم 
ورشو ۲۰۱۹، توانست ســه جایزه‌ی بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی و همچنین جایــزه ویژه‌ی هیئت داوران را به 

دست آورد.
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نیلوفـــر خلقـــی

از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت به 
فاصله‌ی یک واحدِ کلمه یا شاید چند 
واحد کلمه، فارغ از زمان و مکان، روی 
صفحه‌ی دو بعدی کتاب‌شان حرکت 
می‌کردیم. کمی به او متمایل می‌شدم، او 
به همان اندازه از من فاصله می‌گرفت، 
او کمی به من متمایل می‌شد و من همان 
مقدار از او دور می‌شدم. عادت کرده 
بودیم از دور همدیگر را نگاه کنیم و 
هر از گاهی با دایره یا خطوطی که هر 
دوتای‌مان را قطع می‌کنند، غیر مستقیم 
حرفی رد و بدل کنیم.
معلم به دانش‌آموزان می‌گفت سه نقطه 
روی ما انتخاب کنند و از هر نقطه 
خطی عمود رسم کنند تا هر دوتای‌مان 
را قطع کند، چه نتیجه‌ای می‌گرفتند؟ 
»فاصله‌ی دو خط موازی همواره
 یکسان است«، و دیگر چی؟

 یکی گفت: »یعنی هیچ‌وقت همدیگر دو خــط موازی
را قطع نمی‌کنند و به هم نمی‌رسند.«

خیره به گوشه‌ای از کلاس، 
چشمانش را بست، من و موازی‌ام را 
در ذهنش وارد کرد، ادامه‌مان داد. در 

جهاتی گسترده می‌شدیم که تا آن 
موقع از وجودشان آگاهی نداشتیم. 

ابعاد ذهنش را طی می‌کردیم و در همه 
طرف، در افکارش می‌رقصیدیم. ابتدا، 

میانه و انتهایی نبود.
به خیال خودش بی‌خیال فکرکردن 

به ما شد، اما ناخودآگاه، آگاهانه 
حرکت‌مان می‌داد. شنید که معلم 

گفت: »نه، در بی‌نهایت به هم 
می‌رسند.« در بی‌نهایت وجودش، 

نقطه‌ای نزدیک به ابد و ازل، غرق در 
مایه‌ی زندگی: عشق، به هم رسیدیم.



شـــعر
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بیداری

با اولین رعد و برقی که می‌زند
 از خواب بیدار می‌‏‌شوم
چشمانم را باز می‌کنم

 و نگاهم را می‌دوزم به پنجره‌یِ خیسِ کنارِ تخت
 از این پهلو به آن پهلو غلت می‌زنم

پلک‌هایم را آرام، آرام روی هم می‌گذارم
و پیش از آن که دیگر بار به خواب بروم

 می‌بینمت که لرزان از سرمای شبی پاییزی،
به طرفم می‌آیی...

فاطمه معارف

قطعیت

تو من را کم خواهی داشت
در ادامه‌ی عمرت؛
اما نخواهی فهمید

چون با بودنت
 می‌توانستم نبودهای وجودت را با بودن وجودم پرکنم

اما 
هیچوقت نخواهی فهمید

من را و احتمال‌هایی که برای خودت صفرکرده‌ای.
دینا سده‌زاده



هایکـــو
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غنچه‌ی نوشکفته زیر باران
کفش‌دوزکی قرمز روی ساقه نشست؛

غنچه‌ای جدید شکفت
صبا صادقی

ابری سپید در آسمان
 بعد از طوفان؛

تبسمی نورانی در سیاهی
یگانه کیالها

دریای آبیِ مواج
خزه‌های متحرک روی آب؛

آیا رد شوم از این تُنداب؟
مها ربیعی
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ابری پر از حرف
در آسمانی گرم:
                خیال

یاسمن الوندی

روی دیوار
انعکاسی از من،

اما واقعی‌تر:
              سایه

یاس بهزادی

گوشواره‌ای آویزان
از گوش درختی:

گیلاسی سرخ 	
پرنیان امیر خلیلی

سمفونی آب
پرواز مرغ دریایی؛

بانک شلیک گلوله شکارچی
گلسا مازیار
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درخشش طلایی آفتاب
وزش باد:
خرمن مو

بهاران گودرزی

آرام و بی‌صدا،
می‌چکد و محو می‌شود؛

اشک‌هایم
مریم آینده‌بین

در هوا می‌چرخد،
گرد و خاک پراکنده؛

از دویدن یوزپلنگ 	
مهلا ناطقی
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درنگرش برخی از روان‌شناســان، تغییری بنیادین درحال شکل‌گیری است. کانون و جهت 
تازه‌ی این نگرش، روان‌شناسی سلامت خوانده می‌شود که به جنبه‌ی سالم طبیعت آدمی و نه 

به جنبه‌‌‌ی ناسالم آن می پردازد. 
این رویکرد جدید که به »روان شناسی مثبت‌گرا« مشهورشده است؛ به‌تازگی درحوزه‌های 
متعددی ازجمله حوزه‌ی آموزش ومدرســه، توجه بسیاری ازپژوهشگران را به خود جلب 
کرده‌است. این رویکرد بیش‌تر به پژوهش و کاربرد مؤثر حالات، صفات و رفتارهای مثبت 

دانش‌آموزان درمدرسه پرداخته است.
پیش از این پژوهش‌هایی دررابطه با تأثیــر توانمندی‌های خاص ازجمله، مهارت‌های هوش 
هیجانی، هوش شِناختی، سرمایه‌های اجتماعی، خودتنظیمی و باور خودکارآمدی برعملکرد 
تحصیلی، ســامت و پیشــرفت دانش‌آموزان صورت گرفته‌ است که غالباً رابطه‌ی مثبت و 

معنا‌داری مشاهده شده است.

ـــداری ـــد علم ناهی
ســـرمایه‌های روانـــی 

مفهومـــی بیـــش ازمجموعـــه‌ی عوامـــل آن 



اخیراً مفهوم جدیدی که اساساً از روان‌شناسی مثبت‌گرا درحوزه‌ی رفتار سازمانی به‌وجود 
آمــده، درحوزه‌ی آمــوزش و پرورش نیز مــورد توجه محققین قرارگرفته اســت. مفهوم 
ســرمایه‌های روانی با چهار عامل اساسی آن یعنی؛ امید،  احســاس کارآمدی، تاب‌آوری و 

خوش‌بینی، سازه‌ی مرکزی برای سلامت، پیشرفت و رضایتمندی است.
ازنظر روان‌شناسان مثبت‌گرا، دانش‌آموزان درمدرسه دو مدل علم‌آموزی دارند؛ علم آموزی 
آشکار و ناآشکار. علم‌آموزی آشکار شامل مهارت‌ها، شایستگی‌ها و توانایی‌هاست که از 
آموزش و تجربه مشتق می‌شود، درحالی‌که علم ناآشکار، از روابط و اجتماعی‌شدن درطول 
زمان حاصل می‌شــود. به نظر این روان‌شناســان، علم ناآشکار، شایســتگی‌های پایدارتر و 
منحصر به فرد‌تری ایجاد می‌کند. ســرمایه‌های روانی با چهار عامل اصلی آن، علم ناآشکار 
محسوب می‌شود که درطول زمان با اجتماعی‌شدن و روابط بین فردی ایجاد می‌شود. در ادامه، 

توضیحی درمورد هریک از این عوامل ارائه می‌شود:
امیدواری: حالت انگیزشــی مثبتی که از احســاس موفقیت‌آمیز انرژی معطوف به هدف، و 

برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به هدف، ناشی شده است. 
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افراد امیدوار:

- احساس عاملیت و فاعلیت می‌کنند؛ به این معنی که برای دست‌یابی به نتایج 
دلخواه و مورد نظرشان دارای اراده هستند.

- برای رســیدن به اهداف، برنامه‌ریزی می‌کنند؛ به این معنی که، اهداف را 
شناسایی می‌کنند و راه‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف درنظر می‌گیرند.

باورخودکارآمدی: باور خود به توانایی‌ها در حوزه‌های مختلف است.

افراد خودکارآمد:

- هدف‌های والایی برای خود تعیین می‌کنند.
- به استقبال چالش‌ها می‌روند.
- انگیزه‌ی فردی آنها بالاست.

- برای رسیدن به اهداف خود، از هیچ تلاشی مضایقه نمی‌کنند.
- دررویارویی با موانع، ثابت قدم هستند.
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آنچه درمورد ســازه‌ی سرمایه‌های روانی مهم اســت، ویژگی قابل یادگیری و تجربی ‌بودن 
آن اســت. انسان‌ها درفرآیند اجتماعی شدن و تعامل با دیگران، می‌توانند این توانمندی‌ها را 
درخود ایجاد کنند. اما اینکه با چه راهکارهایی می‌توان چهارعامل ســرمایه‌های روانی را 

درخود افزایش داد، نیازمند فرصت و نوشته‌ی دیگری است.

تاب‌آوری، نوعی حالت قابل توســعه در فرد است که براساس آن قادراست دررویارویی با 
ناکامی‌ها و تعارض‌های زندگی به تلاش افزون‌تر ادامه دهد و برای موفقیت از پای ننشیند.

افراد تاب آور:

- واقعیت زندگی را می‌پذیرند.
- ایمان دارند که زندگی با معناست.

- توانایی چشم‌گیری برای سازگاری سریع خود با تغییرات دارند.
- تعهد دارند به این معنی که، دررویارویی با شرایط دشوار به جای ترک صحنه، 

حضور خود را درصحنه حفظ کرده و دربرطرف کردن مشکل فعال هستند.
خوش‌بینی: انتظار رخ دادن اتفاق‌های خوشایند در زندگی است.

افراد خوش‌بین )در رویارویی با شکست‌ها و موفقیت‌های خود(:

- کلی نســبت می‌دهند؛ برای مثال: »من قادربه کسب موفقیت درزمینه‌های 
گوناگونی هستم.«

- نســبت دادن‌های آنها پایدار اســت؛ برای مثال: »مــن می‌توانم باز هم این 
موفقیت را از آن خود کنم.«

- موفقیت‌های‌شان را به توانایی‌های درونی خود نسبت می‌دهند.
- شکست‌های‌شان را به عوامل بیرونی ناپایدار نسبت می‌دهند.



»دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشه.«
»اصلاً نمی‌تونم تمرکز کنم.«

»حالم داره به‌هم می‌خوره و معده‌م به‌هم ریخته.«
 »مدام دلم می‌خواد گریه کنم و نمی‌تونم درست فکر کنم، 

سردردم خوب نمی‌شه.«
 این جملات، نمونه‌ای از حرف‌هایی اســت که در مدرسه 
زیاد از دانش‌آموزان می‌شنویم. بسیاری از آ‌نها نمی‌توانند 
سر کلاس بنشــینند و مدام اجازه می‌گیرند و از کلاس 
بیرون می‌آ‌‌ینــد، بدون اینکه از علت ایــن حالت‌ها آگاه 
باشند. همه‌ی این موارد می‌تواند علائمی از وجود استرس 

در افراد باشد. 
تــرس به معنــی ادراک خطری واقعی و فوری اســت، در 
حالــی که اضطراب، ادراک خطــر غیرواقعی و غیرفوری 
است که منبع آن نامشــخص است یا کمتر نسبت به آن 
آگاهی وجود دارد. اضطراب حــس ناکارآمدی را در فرد 
ایجاد می‌کند، زیرا فرد توانایی حل مسئله‌های پیش‌رویش 
را در خود نمی‌بیند. اســترس امــا درک وقایع به صورت 
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بهـــاره رحیمـــی

ـــا آن ـــه ب ـــای مقابل ـــترس و راه‌ه اس
خلاصـــه‌ای از کارگاه اســـترس

با اینکه اســترس تجربه‌ای بسیار شــایع است، بسیاری 
نمی‌تواننــد آن را  در خود تشــخیص دهند، به همین دلیل 
در کارگاهــی با عنوان »مدیریت اســترس« برای اولیای 
دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم و ششــم، این مفهوم روشــن‌ و 

تمایزش با  اضطراب و ترس مشخص شد.



تهدید‌آمیز است. فرد از عامل ایجادکننده‌ی آن آگاه است 
ولی با ایــن حال خود را منفی ارزیابی نمی‌کند؛ زیرا برای 
حل آن، را‌هکارهایی دارد یــا به دنبال یافتن راهکارهای 
کاربردی است. نباید فراموش کرد  که استرس برای رشد 
ضروری است و هر تغییری میزانی از آن را ایجاد می‌کند. 
ضروری اســت که به این نکته توجه شود که استرس  در 

حد متوسط آن می‌تواند عملکرد فرد را افزایش دهد.
از آنجا کــه تجربه‌ی‌ فیزیولوژیکی اســترس و اضطراب 
شــباهت‌های زیادی با هم دارد، توجه صرف به این علائم 

ممکن است فرد را به اشتباه بیندازد.
علائم شــناختی، روند تفکر و ادراک فرد می‌تواند بیشتر 
کمک کننده باشد؛ بدین معناکه در استرس فرد نشخوار 
فکری با احساســاتش ندارد و بیشتر، بر مسئله و راه‌حل 
آن متمرکز است، در حالی که در حالت اضطراب، گیجی، 
گسســتگی، ضعف حافظه و گاهی توهم نیز دیده می‌شود.  
علاوه بر این علائم، واکنش‌های رفتاری و بدنی رایجی نیز 
وجود دارد که با کمی دقت و خودنگری، فرد به شناختی 
از آن می‌رسد؛ مانند بی‌توجهی و نادیده گرفتن موقعیت‌های 
اســترس‌زا، پرحرفی کردن، پرخاشــگری و غر زدن‌های 
مداوم و پربســامد، نشــخوارهای فکری بــا موضوعات 
روزمره، تغییر میزان ساعات خواب که معمولاً به صورت 

کم‌خوابی و خواب آشــفته و نامناســب است و همچنین 
افزایش فعالیت بدنی بــه صورت بی‌هدف یا هدفمند، ولی 

طولانی و بدون کنترل. 
زمانــی که این علائم به صورت مداوم و بیش از ســه ماه 
وجود داشته باشد، افراد نیاز به کمک‌های تخصصی دارند. 
با این حال قبل از آن می‌توان با اســتفاده از راه‌های ساده و 
کاربردی از مزمن شدن اســترس و تبدیل آن به استرس 
شدید )دیسترس( پیشگیری کرد. از جمله‌ی این راهکارها 
پیدا کردن حس تعادل خود در شــرایط سخت )از طریق 
فعالیت‌هایی چون ورزش، موســیقی، پیاده‌روی(، تن‌آرامی 
و گاهی فقط تنفس درســت )دیافراگمی(، تصویرســازی 
ذهنی از آنچه استرس ایجاد می‌کند، یادگیری توانایی ابراز 
وجود به معنای توانایی نه گفتن صحیح و در زمان مناسب، 
مشخص کردن اولویت‌ها و ارزش‌ها و احترام‌گذاشتن به 
آنها اســت. همچنین مدیریت زمان و استفاده‌ی درست از 
فرصت‌ها و به تعویق نیانداختن اولویت‌ها، نقش بســیار 
مهمی در کنترل اســترس دارد. کمــی مهربانی با خود و 
داشتن شفقت  نسبت به خود در رویارویی با  موقعیت‌های 
اســترس‌زا، می‌تواند از میزان واگویه‌های منفی ذهنی کم 
کرده و توانایــی فرد را برای مقابلــه و مدیریت مؤثرتر  

استرس افزایش دهد.
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محیط زیست



ـــعیدی ـــه س معصوم
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بی‌شــک یکی از عواملی که در روح و جســم افراد تأثیر مستقیمی دارد، محل زندگی 
آنهاست، که گاه می‌تواند به کوچکی خانه‌های‌مان و گاه به بزرگی سیاره‌مان باشد.

از این رو، اندیشمندان در پی ایجاد مکان‌هایی هستند که در آنها علاوه بر انجام کارهای 
همیشگی، سلامت و حفظ محیط زیســت یکی از ارکان مهم آن باشد؛ مانند ساخت 

مدرسه‌ی‌ سبز.
در ‌واقع در مدرسه‌ی سبز، علاوه بر ارائه‌ی دروس لازم به دانش‌آموزان، به آنها روش‌های 
سازگاری با محیط زیست را هم آموزش می‌دهد و دانش‌آموزان یاد می‌گیرند تا جهان 

را به سمت آینده‌ای سالم‌تر، پاک‌تر و پایدارتر سوق دهند.
با توجه به اینکه مدرســه‌ی ما نیز جزو مدارس سبز به‌حساب می‌آید، از دانش‌آموزان 
پایه‌ی یازدهم خواسته شــد که در درس محیط زیست، گزارشی از نحوه‌‌ی عملکرد و 
همچنین راهکارهایی برای شیوه‌ی صحیح عمل‌کرد مدرسه در سه حوزه‌ی آب، زباله و 
انرژی ارائه دهند. آنچه در ادامه می‌خوانید مشاهدات آنها در بخش آب، در قسمت‌های 

مختلف مدرسه است و گزارش‌های دیگر، در شماره‌های بعدی تقدیم خواهد شد.

ســـبز کم‌رنـــگ تـــا ســـبز پر‌رنـــگ



شست‌وشوی وسایل
شــاید دور از ذهن باشد که با توجه به تمامی هشدارها و 
اطلاع رسانی‌ها از وضعیت ذخایر آب زیرزمینی و آگاهی 
از شرایط آب و هوایی ایران )قرارگیری در منطقه‌ی بیابانی 
و نیمه‌بیابانی( همچنان شاهد رفتارهایی هستیم که انتظار 
نمــی‌رود. رفتارهایــی مانند: بازمانندن شــیر آب از ابتدا 
تا انتهای  شســتن ظروف در اتاق معلمان )حتی زمانی که 
اصلاً نیازی به آب نیســت( و طی کردن مسیر آشپزخانه 
بــرای جابه‌جایی ظروف بــدون توجه به بــاز بودن آب، 
شستن ســرویس‌های بهداشتی در تمامی مراحل با شلنگ، 
شست‌وشوی کف و حیاط، با آب به جای جارو و... . برای 
روشن شدن میزان آب مصرفی در برخی از عادت‌های روزانه، 
به نمونه‌های موردی مشاهده شده در مدرسه اشاره می کنیم:
 برخــی از دانش‌آموزان هنرســتان برای شست‌و‌شــوی 
قلمو‌های خود، شــیر آب را تمام مدت باز می‌گذارند؛ اگر 
تعداد این دانش‌آموزان را تنها  ده نفر در نظر بگیریم، در هر 
ده ثانیه یک لیتر آب مصرف می‌شود و اگر هر دانش‌آموز 
تنها یک دقیقه شیر را باز بگذارد، پانزده لیتر آب مصرف 

می‌شود که این مقدار برای ده دانش آموز، 150 لیتر است.
برای شستن فقط یک بشقاب و یک قاشق و چنگال، اگر 
شــیر آب از ابتدا باز باشــد، حدوداً پنج لیتر آب مصرف 
می‌شود. حال اگر این رفتار برای شست‌وشوی تعداد بیشتری 

ظرف باشد، آیا این رقم تعجب برانگیز نخواهد بود؟!

خوش‌بختانه برای شست‌وشــوی ظروف در آشپزخانه‌ی 
مدرسه از ماشین ظرفشویی استفاده می‌شود، اما در بازدید 
دانش‌آموزان از ظرفشور‌خانه، مشاهده شد که آب خروجی 
از این ماشین مستقیم به چاه فاضلاب می‌رود و طبق گفته‌ی 
کارکنان این بخش، در زمان اوج کار این بخش، در حدود 
سه ساعت آب مصرف می‌شود، حتی با فرض اینکه در هر 
یک دقیقه فقط پنج لیتر آب مصرف شود، نه‌صد لیتر آب 
)آب خاکســتری( وارد چاه می‌شود. این مقدار آب، مجزا 
از آبی اســت که برای شست‌وشوی کف و ظروف داخل 

آشپزخانه به کار می‌رود.
برای شست‌وشــوی سرویس‌های بهداشــتی که در تمامی 
مراحل از شــلنگ آب استفاده می‌شود، زمانی حدود ده تا 
بیســت دقیقه صرف می‌شــود؛ به این معنی که در حداقل 
زمان ممکن و خوش‌بینانه، در حدود دویست تا چهارصد 

لیتر آب مصرف می‌شود.
 برای درک ملموس‌تر این مطلب، جالب اســت بدانیم که 
سرانه‌ی مصرف آب در جهان 150 لیتر است که در برخی 
کلان شهرهای ایران این عدد به دو برابر می‌رسد، در حالی 
که در آلمان سرانه‌ی مصرف آب در هر روز 122 لیتر است.
این در شــرایطی اســت که در قاره‌ی افریقــا، هر فرد به 
طور متوسط روزانه بیســت لیتر آب در اختیار دارد. این 
مقدار آب معادل مقدار آبی اســت که ما برای یک دوش 
گرفتن نود ثانیه‌ای اســتفاده می‌کنیم و یا برابر مقدار آبی 
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ده  قلموی  برای شست‌وشوی  که 
هنرجو مصرف می‌شود و حداقل 
ده برابر مقداری اســت که برای 
شست‌وشــوی یک‌بار سرویس 

بهداشتی‌مان مصرف می‌شود و...

راه نجات
آیا راهکاری برای اصلاح شیوه‌ی مصرف وجود دارد؟

یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه بســیار سودمند 
باشــد، آموزش همگانی و شیوه‌ی صحیح مصرف به تمام 
کسانی است که به هرشــکل در این مجموعه مشغول به 
کار هستند. آموزشی که به جزئیات رفتاری در بخش‌های 

مختلف پرداخته و باعث آگاهی شود:
- برگزاری کلاس‌های آموزش شــیوه‌ی صحیح استفاده از 

آب برای کودکان به روش‌هایی از قبیل تئاتر، بازی و...
- یاری گرفتن از دانش‌آموزان به عنوان مراقبان محیط‌زیست، 
برای آموزش مناســب به دوستان‌شــان و به منظور ایجاد 

ارتباط میان آنان و کمیته‌ی محیط‌زیست مدرسه.
- اســتفاده از آب خاکســتری؛ یعنی آبی که نه مانند آب 
فاضلاب بســیار آلوده است و نه مانند آب تصفیه شده در 
لوله‌ها قابل شرب اســت )آب سفید(. آب خاکستری که 
می‌تواند ناشی از شستن ســبزیجات، خیس کردن برنج، 
حبوبات و.. باشــد در دنیای امروز و در بین کشــورهای 
دوســتار محیط‌زیســت و پیشرفته بســیار پرکاربرد و 

پرطرفدار اســت؛ برای مثال بســیاری از کشورها از آب 
خاکستری برای شست‌وشوی کف حیاط، ماشین، آبیاری 

فضای سبز و... استفاده می‌کنند.
- اســتفاده از دستمال و شوینده مناسب برای پاک کردن 
ســطوحی که نیاز به شستن و اســتفاده‌ی مستقیم از آب 
نــدارد؛ برای مثال تمیزکردن وســایلی که برای گرم نگه 

داشتن غذا در هنگام سرو استفاده می‌شود.
- چشمی کردن تمامی شیرآلات در مدرسه

- اســتفاده از شــیرهایی کــه آب را با فشــار و حجم 
کمتــری خارج می‌کند ) به‌خصوص برای شست‌وشــوی 

سرویس‌های بهداشتی(.
- اطلاع رسانی و رفع سریع خرابی شیرآلات

این اقدام‌ها هــر چند کوچک و جزئی، می‌تواند ســبب 
تغییرات بزرگی در محیط پیرامون ما باشد.

تــو مگــو همــه بــه جنگ‌انــد و ز صلح مــن چه 
آیدتــو یکی نه ای، هــزاری تو چراغ خــود برافروز
)مولانــا(  
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یکی از مهمترین بحران‌های زیست‌محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک، مخرب بیابان‌زایی و فرسایش 
بادی است که وقوع طوفان‌های گردو غبار وحرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب می‌شود.

 طی ســال‌های اخیر طوفان‌های گردوغبار در خاورمیانه و به‌خصوص در صحاری عربستان و عراق ‎اثرات 
زیان‌بار زیادی را برای کشورمان به همراه داشته که دامنه‌ی آن تا شهرهای عمده‌ی کشور نیز ‎کشیده شده 
‌اســت. وسعت خسارات این پدیده تنها محدود به تهدید اراضی کشاورزی و مناطق صنعتی نبوده، ‎بلکه با 
مختل نمودن زندگی عادی شــهروندان، آشکارا تبدیل به یک تهدید جدی زیست‌محیطی شده و واکنش 

‎افکار عمومی را به دنبال داشته‌است.

تأثیرات ریزگردها

 ریزگرد‌ها باعث کاهش دید می‌شــوند و تأثیرات نامطلوبی بر بدن انسان می‌گذارند. با ورود ریزگردها 
به مجاری تنفسی و شــش‌ها، میکروب‌های موجود در آن، وارد خون می‌شود. برای جلوگیری از عوارض 

آن بهتر است که از غذاهای حاوی آنتی‌اکسیدان استفاده کرده و تا جای ممکن از ماسک استفاده شود.
خوزستان در جنوب غربی کشور اگرچه دارای اقلیمی متنوع از فراخشک تا خیلی مرطوب است، اما اقلیم 

فراخشک و خشک 64 درصد از مساحت آن را در بخش‌های غربی و جنوبی دربرمی‌گیرد.
افزایش دما و کاهش رطوبت در هر ناحیه به طور طبیعی با از بین رفتن پوشش گیاهی همراه خواهد بود. با 

ــواز ــای اهـ ریزگرد‌هـ

صمـدی یاسـمین 
برازش پارمیـس 
ذبیحـــی ســـنا 

ـــیمی ـــت ش ـــابقه‌ی زیس ـــه‌ی اول در مس رتب
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توجه به اینکه پوشش گیاهی نقش مهمی در تثبیت خاک 
و جلوگیری از فرســایش دارد، از بین رفتن این پوشــش 
نقش قابل ملاحظه‌ای در بیابان‌زایی و تشکیل کانون‌های 
ریزگرد دارد. از بین رفتن پوشــش گیاهی در حاشــیه و 
بخش‌های خشــک شــده‌ی تالاب‌هایی چون هورالعظیم، 
شادگان و ســایر آبگیرها و مناطق مرطوب، از مهم‌ترین 
دلایل گسترش کانون‌های داخلی در سال‌های اخیر است.

اراضــی بدون پوشــش با مســاحت 45256 هکتار بخش 
عمدهــای از کانون‌های تولید ریزگــرد را دربرمی‌گیرد و 
تقرییــاً در تمامی بخش‌های مناطق، تولیــد ریزگرد مانند 
جنوب و جنوب شــرق و شــرق هندیجان، جنوب شرق و 
شــرق اهواز، جنوب غرب امیدیه، شمال و شرق خرمشهر 
و اطراف تالاب هورالعظیم پراکنده شده‌است . این اراضی در 
واقع زمین‌های بایری هستند که در فصول آبی با سیال‌های 
رودخانه‌های همجوار پوشیده و مرطوب می‌شده‌اند. علاوه 
بر کاهش بارندگی‌ها در ســال‌های اخیر، احداث سدها در 
بالادست رودخانه‌ها و برداشت بی‌رویه‌ی آب از یک سو و 
احداث بندهای خاکی و مهار بیش از حد آب‌های سطحی از 
سوی دیگر، سبب خشک شدن و شوری تدریجی این مناطق 

و تبدیل آن به کانون ریز گرد شده ‌است.
بســتر تالاب‌هــا، 
نواحی  و  آبگیرها 
مرطــوب مرکــز 
دلیل  به  دشــت‌ها 
اینکه از نهشته‌های 

دانه‌ی ریز رسی‌ تشکیل شده‌اند در صورت خشک شدن، 
از پتانســیل بالایی جهــت تولید ریزگــرد برخوردارند. 
بخش‌های جنوبی و خشــک شــده‌ی تالاب هورالعظیم، 
نمونه‌ی بارزی از این مناطق اســت کــه به کانونی جهت 

تولید توفان‌های ریزگرد تبدیل شده است.

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به دو منشــأ اصلی ریزگردها )داخلی و خارجی(، 
راهکارهایی که ارائه داده می‌شود درخصوص منشأ حاصل 

از موارد داخلی است:
1- کاشــت بوته و نهال: بوته‌هایــی مانند آنتریپلکس و 
کوچیا و گیاهانی از این دســته که در سطح پایین خاک 
رشــد قابل توجهی دارند، می‌توانند به سرعت رشد کرده 
و گســترش یابند و پوشش مناسبی در سطح خاک ایجاد 
کنند که در مهار ریزگردها بسیار مؤثر است. رشد بوته‌ها 
بسیار سریعتر از گونه‌های درختی است. گونه‌های درختی 

بعد از دو تا سه سال رشد قابل توجهی پیدا می‌کنند.
2- جلوگیــری دام از چریدن در مراتع: منظور جلوگیری 
دام‌ها از چریدن در مراتعی است که از بین رفتن آنها باعث 
افزایش ریزگردها می‌شــود. پیشنهاد می‌شود که سازمان 
حفاظت از محیط 
بودجه‌ای  زیست، 
تأمیــن  بــرای  را 
نقــاط  از  علــف 
دیگر ایران، به جز 
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استان خوزستان در نظر بگیرد؛ سپس با حصارکشی مانع 
رفتن و چریدن دام‌ها در این مناطق شود تا این مناطق از بین 

نروند و ریزگردها کاهش پیدا کنند.
تخمین هزینــه‌ی این پیشــنهاد: اگر به‌طور متوســط در 
شهرســتان اهواز 1500 دامدار داشــته باشیم و هر یک 
تقریباً ده گوســفند داشــته باشــند، و غذای هر گوسفند 
روزانه پنج هزار تومان باشــد، دولت باید برای غذای این 
گوسفندان ماهیانه دو میلیارد و 250 میلیون تومان هزینه 
کند. )درست است که این هزینه نسبتاً زیاد است، اما به 

مراتب از مالچ نفتی بهتر و آسیب‌های آن کمتر است(.
3- ریختن نفت و موادی مانند مالچ )خاک‌پوش( در جهت 
پایدار ماندن ذرات خاک روی زمین. مالچ ســه نوع دارد: 
شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی پیشــنهاد ما این است که 
یک نوع مالچ از ترکیب این ســه نوع درست کنیم: مالچ 
نفتی که روی خاک، نفت بریزیم تا ســنگین شــود و با 

وزش باد خاک بلند نشود. مالچ 
بیولوژیکی که همان کاشتن گیاه 
و بوته است و مالچ فیزیکی، که 
می‌توان سنگ و مواد معدنی مثل 
قلوه ســنگ و ریگ که درشت 
و سنگین هســتند، روی خاک 
ریخت تا مانع بلند شــدن ذرات 
ریز از روی زمین شود. خوبی این 
مالچ این است که طبیعی است و 
هزینــه‌ی کمتری نســبت انواع 
دیگر مالــچ دارد. در طبقه‌بندی 
خاک‌هــا رس در گروه ریزدانه 

قرار دارد. اندازه‌ی ذرات رس معمــولا0/0021ً تا 0/005 
میلی‌متر است و مناسب پاشیدن روی خاک اهواز است.

4- یکی دیگر از دلایل ایجاد این بحران، کشت محصولات 
کشاورزی مانند هندوانه و برنج است که نیاز به آب زیادی 
دارند. بهتر است این محصولات را کشاورزان نکارند و از 
استان‌های دیگر کشور وارد کنند تا آب مورد نیاز کشت 

آن محصولات را برای آبیاری باد‌شکن‌ها استفاده کنند.
5- راهــکار دیگر پیشــنهادی، احداث خــط انتقال آب 
زیرزمینی در استان خوزستان است. این خطوط در ایران 
برای اولین بار در اســتان سیســتان و بلوچستان احداث 
شدند. چون در خوزســتان بارش کم است، می توان آب 
بــاران را در این خطوط جمع‌آوری کــرد و چون در زیر 
زمین ساخته می‌شــود، مانع تبخیر آب می‌شود. از این آب 

می‌توان برای آبیاری استفاده کرد.
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In Other Words
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This year, in the English department, we decided 

to assign a different project for “The Fajr Festival” 

competitions. We asked the students to introduce 

a famous figure in literature or art. Our aim was to 

help the students become more familiar with dis�

tinguished women or men in these fields, and to 

read and learn independently about these iconic 

people. They were free to choose these luminaries 

and find a creative way to introduce them.

The outcome was brilliant and their performances 

were sensational.

In the end, in high school, 11/1 Riazi and in junior 

high 9/3 won the competitions.

Andia Dorrani
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-So, today’s special guest is Lucy Maud 

Montgomery. Thank you, Lucy for join�

ing us. To start with, let’s talk about 

your studies. What did you study at col�

lege?

-I attended Prince Of Wales College and 

attained a teachers’ license. Though I 

did not enjoy teaching, it gave me more 

time to write. 

-Now, Anne of Green Gables closely rep�

resented your life. Care to touch on that?

-Well, my mother died when I was 21 

months old, just like Anne. I also adored 

Prince Edward Island just like her. Simi�

larly, when I started school, I expected 

to become popular, but unfortunately, I 

didn’t. Well, this was the same case for 

Anne, who rather sadly was made fun 

of, for her red hair. But what inspired 

me to write the series wasn’t this. The 

idea for the story came from relatives 

who planned to adopt an orphaned boy, 

but received a girl instead. 

-Did you have any problems with pub�

lishing this beloved novel?

-Surprisingly, yes. I first applied to pub�

lish the manuscript in 1907; however, I 

was rejected by all the publishers. I was 

so disgruntled that I stuffed it into a hat 

box. It wasn’t until two years later that I 

gave it another shot and it worked. 

-Your outstanding novels are loved 

worldwide; it’s not a surprise that you 

have won many rewards. 

-Yes, I was the first Canadian woman to 

be made a member of the British Royal 

Society of Arts. 

-And not to forget you were also made 

a Companion of Order of the British 

Empire.

-Yes, that’s right. 

-Thank you very much; it was a pleasure 

talking to you, Lucy. 

-The pleasure is mine.

Kajal Sadaat Hendi
Roshan Hooshmand Arian
9/3
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The hostess: Thank you so much, hello 

everybody. Welcome to the “Dead Peo�

ple Night Show”.

Our show has broken a record for the 

most views in less than a year!

I’m Raha and I’ll be your host till I die...

I know right? What’s with the contract, 

what do they want from me...

Tonight our guest is a man who became 

deaf because of his own creation, The 

5th Symphony.

But years later, people found out that 

it was because there was lead, the ele�

ment, inside his piano... tragic right?

He was... I mean is, an extraordinary, 

unfortunately “dead” composer. The 

one, and only... Ludwig Van Beethoven!

B (Beethoven):*says hello, he’s mad*

H: welcome to our show Ludwig... what’s 

wrong?

B: Why do you have a table and I don’t?

R: Pardon?

B: I am an artist, and an artist is better 

than anyone give me the table. (With 

German accent)

R: But this is my seat..

B: Stille! (Silence) Aufstehen! (Stand up) 

Roja Parvizi
Raha Rezai far
11/1 Math

(Speaks German)

[*They switch seats, Raha is uncomfort�

able*]

R: Anyways... let’s start with a little chit 

chat... we all know that you have com�

posed a lot of masterpieces, Fur Elise, 

Moonlight, your piano concertos and 

some other pieces…

What have you been doing since... your 

death?

B: oh, well, I have been doing a little de�

composing... haha.

R: let’s go back to the beginning, what 

made Ludwig, LUDVIG VAN BEETHOVEN? 



126

How did you enter the industry? Was it 

your father or…?

B: ja maybe it was mein father, but what 

really helped me was that I had the sup�

port of the noble families, although I 

could have done it on my own, do you 

know why? 

R: because… you’re an artist?

B: ja exactly, and an artist…

R: …is better than any of us.

R: So tell us a little about yourself, where 

were you born...

B: Well I was born on 17th of December, 

1770 in Bonn ... and I died on 26th of 

March, 1827 in Wien. That makes it 56 

years...

R: Wow... you had a short life...

B: Well, I was in a terrible mental and 

physical condition. 

R: Who was your first teacher?

B: My father was my first teacher, he was 

a musician in the royal court, and he 

was an alcoholic who forced his child to 

become a genius in music like Mozart. 

I was not Mozart, but I WAS a genius in 

my own way. After moving to Wien, Jo�

seph Haydn became my teacher; but he 

was too busy with his fame that’s why 

Johann Albrechtsbrger, his friend be�

came my teacher.

R: In what age did you appear as a per�

former?

B: I was 7 and a half... it was in Cologne, 

March 1778, when I gave my first public 

performance.

R: Impressive! Ludwig, we all know about 

you hearing disability and we can’t even 

imagine how hard it is for a normal deaf 

person to spend their life, but you are a 

musician… and yet you didn’t give up! 

How did it go for you?

B: I became very depressed after I found 

out that I couldn’t hear well. At first,  I 

could hear stuff if people spoke with 

a higher tone but as time passed by, I 

could barely hear the musicians in my 

own orchestra. But I didn’t give up, I 

kept conducting the orchestra, I did 

need help, and I messed up a lot but I 

pulled it off. Because I am an…

R: Artist, yeah we know, how did this 

tragedy affect your “art”, mister artist?

B: Well, in that time, I was struggling

a lot and was trying my best to stay 
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strong. How could I tell everyone that 

I, a musician, can’t hear well? So these 

feelings gave my music a heroic vibe, it 

was about strength and bravery. I think 

most pianists hate me because of that…

because most of my concertos need 

strong and fast fingers.

R: Thank you Ludwig, it was very nice 

to have your company. I wanted to ask 

you a favor… I was wondering if you 

could sign this for me… (*gives him a 

Beethoven album*)

B: Ya ja, naturlisch (Speaks German) (=of 

course)!

R: And this… (*gives him a Mozart al�

bum*)

B: Who is this?  This is Mozart! 

R: Yeah, I wanted you to give it to him…

B: Unbelievable! [*stands up to leave*]

R: Wait! I didn’t mean to…

B: STILLE! Auf Wiedersehen. (goodbye)[ 

*goes out*]

R: Okay… so, I hope you enjoyed this ep�

isode of “the dead people night show”, 

don’t miss us next week! Thank you and 

good night!
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گزارش تصویری
ویژه‌ی مسابقات دهه‌ی فجر
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مسـابقات دهه‌ی فجر /  پیش دبستان
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ـــی ـــی نخواه ـــرخ ‌گل خواه ـــد س برآی
تباهـی آرد  وگـر خـود صـد خـزان 

هوشنگ ابتهاج


